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 مقدمه:

 انبیا  هدف ارسال 
و در   سعادت بشریتیک کار بزرگ، یک هدف عالی و درجه یک که آن چیزی نیست جز تامین  دند برایمآو اولیا همه انبیا 

و   راه را از بیراه به او نشان بدهند و به او بگویند که تو ابدیت در پیش داری این مسیر تمام تلاش خودشان را به خرج دادند تا 

 . جاودانگی وپلی است برای رسیدن به آخرت تنها یک دنیا 

کند و نهایتا این زندگی   یستچگونه در این دنیا زباید است که انسان  و حیاتی  وجه به این نکته بسیار مهمت، پس بنابراین

 چگونه به پایان برسد. 

انسان   به ما می آموزد کهبعنوان بهترین راهنمایان مسیر زندگی می رویم    معارف دینی از همین رو زمانی که به سراغ منابع و 

در حالی باشد که دارای ایمان کامل و توبه مقبوله باشد و اگر ذرّه ای کوتاهی و بی   پایانی عمر باید تلاش کند که در آن لحظه

. نهایتا عاقبت   مبالاتی کند امکان دارد در همان لحظه شیطان ایمان را از انسان بگیرد و خدای ناکرده دلبسته به غیر خدا باشد 

 وداع کند. به شر با دنیا 

 تقاضای انبیا 

حضرت یوسف)علیه السلام( پس از رسیدن به آن همه مقامات و نجات از آن همه مشکلات، آخرین تقاضایی که از خدا داشت 

 :این بود

 1«؛ تَوَفَّنىِ مُسْلِماً وَ أَلْحِقْنىِ بِالصاَّلِحِینَ»

 مرا مسلمان بمیران، و به صالحان ملحق فرما   

 : همچنین حضرت ابراهیم)علیه السلام( هنگام نصیحت فرزندانش مى فرماید

 2«؛فَلاَ تَمُوتُنَّ إِلَّا وَ أَنْتمُْ مُسْلِمُونَ»

 دو شما، جز به آیین اسلام ]و تسلیم در برابر فرمان خدا[ از دنیا نروی 

 به مردم ( علیه السلام)توصیه امام صادق

در بابى با عنوان »حُسْنُ الْعاقِبَة وَ إصْلاحُ السَّریرَةِ«، احادیث نابى را   362»بحارالانوار« صفحه   68مرحوم علامه مجلسى در جلد 

 ه:ذکر کرده، از جمل

حَتىَّ تُقْبَضَ وَ أَنْتَ فِی أَفْضَلِ الاَعْمَالِ  کَتَبَ الصاَّدِقُ)علیه السلام( إِلىَ بَعْضِ النَّاسِ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ یُخْتمََ بِخَیْرٍ عَمَلُکَ »

وَجدَْتَهُ یَذْکُرُناَ أَوْ یَنْتَحِلُ مَوَدَّتَناَ ثمَُّ   فَعَظمِّْ لِلَّهِ حَقَّهُ أَنْ تَبْذُلَ نَعْمَاءَهُ فیِ مَعاَصِیهِ وَ أَنْ تَغْتَرَّ بِحِلْمِهِ عَنْکَ وَ أکَْرِمْ کُلَّ مَنْ 

 3«؛  قاً کَانَ أَوْ کَاذِباً إِنَّمَا لَکَ نِیَّتُکَ وَ عَلَیْهِ کَذِبُهُلَیسَْ عَلَیْکَ صاَدِ 

 
 . 103یوسف، 1
 .132بقره،  2
،  4، ص 2، ج ، چاپ اولقمری  1378 ، تهران،، نشر جهانمصحح: لاجوردى، مهدى، / عیون أخبار الرضا)علیه السلام(،، محققابن بابویه، محمد بن على3

 30باب 



6 
 

)امام صادق)علیه السلام( به بعضى از مردم ]از یارانش[ چنین نوشت که اگر مى خواهى عاقبت به خیر شوى و در  

نعمت هاى او را در حالى که مشغول افضل اعمال هستى از دنیا بروى، حق خداوند را بزرگ دار بدین گونه که 

معاصى اش صرف نکنى و از حلم او نسبت به خود مغرور نشوى ]دیگر آنکه[ هر کسى را یافتى که یادى از ما مى  

کند یا مودت ما را ابراز مى دارد احترام کن خواه راستگو باشد یا دروغگو، به تو مربوط نیست تو به نیت خود مى  

 .خود را مى برد(  رسى و اگر او دروغگو باشد نتیجه اعمال

درباره حُسن عاقبت مطالب زیادى گفته شده و بسیارند کسانى که دعاى اصلى آنها در پیشگاه خداوند دعا براى حُسن عاقبت  

می باشد، در روایات اسلامى اهمیت زیادى به آن داده شده تا آنجا که رسول خدا)صلى الله علیه وآله( در روایتى می  

 » :فرمایند

 1«؛مُورِ خیَْرهُاَ عاَقِبَةًخَیْرُ الاُ»

 بهترین کارها ]تا چه رسد به انسان ها[ کارى است که عاقبت و سرانجامش نیک باشد(.  

 : ( در حدیثى می فرمایدعلیه السلامهمچنین امیرمؤمنان)

 2«؛ حَقِیقَةَ الشَّقاَءِ أَنْ یُخْتمََ لِلْمَرْءِ عَمَلُهُ باِلشَّقاَءِإِنَّ حَقِیقةََ السَّعاَدةَِ أَنْ یُخْتمََ لِلْمَرْءِ عَمَلُهُ بِالسَّعاَدَةِ وَ إِنَّ »

)حقیقت سعادت آن است که انسان، سرانجام کارش به سعادت خاتمه یابد و حقیقت شقاوت ]و محرومیت از  

 .رحمت خدا[ آن است که سرانجام کارِ انسان به شقاوت پایان یابد(

 و لحظه شنیدن خبر عاقبت خود   (السلام علیه)امیرالمومنین

پیامبراعظم)ص( بعد از ایراد خطبه شعبانیه در پایان آن شروع کرد به گریه، علی)ع( عرض کرد: ای رسول خدا)ص( چرا گریه 

می کنی؟ فرمود: یا علی! گریه ام برای آن چیزی است که در این ماه )ماه رمضان( بر تو وارد می شود گویا می بینم که برای  

گارت نماز می خوانی در حالی که شقی ترین انسان و شقی تر از پی کننده ناقه ثمود، برانگیخته می شود پس ضربتی بر  پرورد

پیشانی تو وارد می سازد که بر اثر آن محاسنت )با خون( خضاب می شود، قال امیرالمؤمنین: فقلت یا رسول اللّه و ذلک فی  

؛ امیرمؤمنان می گوید، گفتم: ای رسول خدا این )شهادت( در حال سالم بودن  سلامةٍ من دینی؟ فقال: فی سلامةٍ من دینک

 .3دینم)و مسلمان بودنم( است، فرمود: )بلی( در حال سلامت دینت خواهد بود

توجّه داریم در کار معصومی همچون علی)ع( تعارف وجود ندارد، آن حضرت نپرسید، چگونه، در کجا و در چه زمانی به شهادت  

بلکه غصّه اصلی حضرت این بود که مسلمان از دنیا می رود یا نه؟ از این می فهمیم که تا آخر مسلمان باقی ماندن و   می رسم، 

 .دین و ایمان را حفظ نمودن کاری است کارستان، و عملی است بسیار دشوار 

 ( برای مالک اشتر علیه السلام علی) امام  آرزوی

 در ذیل نامه به مالک اشتر علی)ع( می فرماید:  

 4؛  «»و ان یختم لی ولک بالسّعادة و الشّهادة

 
 90، باب 363، ص 68بحار الأنوار، همان، ج  1
 . 90، باب 364بحار الأنوار، همان، ص  2
 .356، ص 96بحارالانوار، ج  علامه مجلسی،  3
 .590، ص  53نهج البلاغه، نامه ،  محمد دشتى 4
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 .و اینکه پایان عمر من و تو را به شهادت و سعادت ختم فرماید

 یخواهیم که:تعای ماینطور از خداوند م حضرت اباعبدالله نیز لذا در زیارت عاشورا

 «؛ ممات محمدٍّ و آل محمدّ یمحمدٍّ و آل محمدّ و ممات  ایمح یای»اللّهم اجعل مح

محمدّ و آل محمدّ، و مرگ مرا )همچون( مرگ محمدّ و آل محمدّ )که با    یمن را )همچون( زندگ یزندگ  ا یبار خدا

 بده.«  راررفتند( ق ایاز دن یریعاقبت به خ

 شاعر در باب عاقبت بخیری زیبا سروه است که:

 کس ندانست که آخر به چه حالت برود                 مستى همه بر عاقبت استو مستورى و  مى

 حیف ایاّم که یک سر به بطالت برود                           گِرَوى آخر عمر از مى معشوق بگیر

 داشته باشند. ینیقیو   تیکه انسان نسبت به آن بتواند قطع ستین یمشخص و قطع یعاقبت انسانها امرو 

 اولین عاقبت بخیر کربلا 

)ع( گرفت  نیبود که با چهارهزار نفر سر راه بر امام حس یکس  نیاوّل بن یزید ریاحیحرّدر همان ماجرای کربلا به گواهی تاریخ 

)ع( عرض کرد: »آمدم توبه کنم و در مقابل شما جانم را فدا  نیشخص روز عاشورا توبه کرد و آمد خدمت امام حس نیهم یول

و سرانجام   1بخشد« ی تو را م گذشتهو   ردیپذ  یخداوند متعال توبه تو را م ،یاست. حضرت فرمود: آر رفتهیتوبه من پذ  ای کنم، آ

 شد. ریعاقبت به خنهایتا  . و دیشهادت رس زمین ریخت به )ع( بهنیدر راه امام حسبعنوان اولین کسی که خونش 

 اولین عاقبت به شرهای کربلا 

به نقل از تاریخ اولین کسی که امام حسین)ع( نامه نوشت و البته نامه ای پر امضا و به از امام طلب حرکت و حضور در کوفه را 

 امام حسین در روز عاشورا تیر انداخته است همین فرد بوده است.کرد عمربن سعد بوده اما اولین کسی هم که به سمت سپاه 

 ی)ع( شد و آن عاقبت شوم را برایسرانجام قاتل فرزند عل  ی بود ول نی)ع( در جنگ صفیسرباز جانباز عل  شمراز طرفی هم 

  یکرد و آب را بر رو قیار تشوک ن ی)ع( را به عمر سعد رساند، و او را بر انیجنگ با امام حس غام یخود رقم زد و در روز تاسوعا پ 

 . کرد و به دست مختار به درک واصل شد  زهیرا بر ن دی شد و خورش رتکبرا م تیجنا نی )ع( بست و سرانجام بدترتیاهل ب

 فلذا آروزی همه ما مسلمان در میان تمام خواسته ها و دغدغه ها،چیزی جز عاقبت بخیری نمی تواند باشد. 

   عاقبت بخیری   وشهادت 

ترین انسانها هستند و مردان خدا همواره   در فرهنگ اسلامى شهادت به عنوان یکى از والاترین ارزشها، و شهیدان از بلند مرتبه

دانستند، و   زار بودند، و شهادت را هزار بار از آن برتر مىبى  پرورانند و از مرگ طبیعى در بستر آرزوى شهادت در سر مى

حاضر بودند، ضربات زیادى بر پیکرشان وارد شود و شربت شهادت بنوشند ولى در بستر نمیرند، چرا که جان انسان بزرگترین 

 .در رودهدیه الهى است و چه بهتر که این هدیه الهى نثار راه او شود، نه این که در بستر مرگ به ه

 توصیه دعای خاص توسط حاج قاسم به مدافعین حرم 

   کی از فرزندان آیت الله بهجت می گوید:حاج قاسم توصیه قرائت دعایی را به مدافعان حرم در میدانهای نبرد داشتند که ی

 
 .612، ص 4الشیعه، ج اعیان   1
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بلا،مریضی و گرفتاری  هر بار بچه هایم را راهی مدرسه می کردم پدرم این دعا را پشت سرشان سه مرتبه می خواند تا از 

 .درامان باشند

 سفارش آن به گرفتاری  و بلا از حفظ جهت بهجت الله ایت که دعایی  بیشترین: فرمایند   می نیز ری شهری اللهایتو همچنین 

 . بود  دعا همین کرد  می

آیت الله بهجت برایم پیغامی فرستاد و فرمود  که  سید حسن نصرالله در یکی از مصاحبه های خود گفته استدر جای دیگری 

اینکه چند  صبح و شب سه مرتبه به این دعا مداومت داشته باشید. نمی دانستم چرا آقای بهجت این نکته را به من گفتند تا 

روز بعد اسرائیلی ها محل اقامتم را بمباران کردند و من جان سالم از آن معرکه به در بردم.آنجا بود که دلیل سفارش آیت الله  

 بهجت به این دعا را فهمیدم. 

در رابطه با اهمیت این دعا می فرمایند: پدرم به من سفارش کرد صبح و شب سه مرتبه به آن   (علیه السلام) امام صادق  که

 مداومت کنم تا از جمیع بلا و گرفتاری ها در امان بمانم و گفت حواست باشد این دعا دست نا اهلان نیفتد.

 : است که آورده اینطور آن را  مرحوم شیخ کلینی در کتاب کافی 

 1«؛ تُرِیدُ  مَنْ  فِیهاَ  تَجعَْلُ   الَّتِی  الْحَصِینَةِ دِرْعِکَ  فِی  اجعَْلْنِی  اللَّهمَُّ »

دهى، قرار کسى را که بخواهى در آن قرار مى کند و هر  خداوندا! من را در آن پوششى که از هر بلا و آفتى حفظ مى

 بده 

 و این یعنی دعای همیشگی برای عاقبت بخیری.

 آرزوی حاج قاسم 

 : کند که  نقل می 2یکی از شعرای معاصر

، در مراسم یادواره شهدا، آقای سلیمانی را دیدم. گفتم: سردار! اون متن »یاران همه رفتند، افسوس که جا  95اردیبهشت سال 

ات خوانده بودی رو از کجا آورده بودی؟ )یک مصاحبه قدیمی از ایشان دیده بودم که در آن  مانده منم« که توی فلان مصاحبه

 :ای را خوانده بودند با این مضمونکلمات شعرگونه

 یاران همه رفتند، افسوس که جا مانده منم 

 حسرتا این گل خارا، همه جا رانده منم 

 آموخت پیر ره آمد و طریق رفتن

 آنکه نا رفته و جا مانده منم 

 خندید و گفت: چطور؟

 فاتحانه گفتم:، چون نه وزن داره، نه ردیف و نه قافیه! 

ام و گفت: شعر اصلی ما در میدان جنگ است! وزن ما روی سینه  حالا نوبت او بود که پاتک بزند. دست گذاشت روی شانه

 اکبر است!یاد اللههای رزمنده! قافیه ما فردشمن! ردیف ما صف بچه

 
 . 2/534/37الکافی :  1
 ی راه ی مسعود نوروز 2

https://search.farsnews.ir/?q=%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C&o=on
https://search.farsnews.ir/?q=%D8%A2%D9%86%20%D8%B1%D8%A7&o=on
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بعد رو کرد و با بقیه گپ زد و من مبهوت از این حاضرجوابی او بودم که پاتک توی پاتک زد و ناگهان رو کرد به من و گفت:  

 1خدا کنه شهید بشم و تو برام شعر با وزن و قافیه بگی! 

، بلکه به معنای آمادگی برای مجاهدت است  روحیه شهادت طلبی و دعا برای شهادت ، به معنای بیزاری از حیات و دنیا نیست 

، تا آنجایی که نیاز شود ، پر قدرت وارد میدان شده و از مرگ هراسی نباشد . همین روحیه شهادت طلبی ، از حاج قاسم  

 محبوب ما ، دلاوری یگانه ساخت که امروز می بینیم ، آوازه مجاهدتهایش شرق و غرب عالم را پر کرده است . 

  را شهادت مزد  و اجر خداوند ، نشود  حاصل شهادت اما  ،  باشد  شهادت عشق و  دعا اگر که است لازم هم نکته این به توجه البته

 : فرمود اسلام گرامی پیامبر که چنان ،  دهد   می انسان به

 2«؛  مَن طَلَبَ الشهادةََ صادقِا اُعطِیَها ، و لَو لَم تُصِبْهُ» 

 شود، هر چند به شهادت نرسد. [ به او داده مى ]ثواب آن هرکه براستى خواهان شهادت باشد، 

 تفاوت حاج قاسم با سایر شهدا 

حاج قاسم سلیمانی یک شهید بود اما نه مانند شهدای دیگر.شهیدی که قاتل او با همه شهدا فرق میکرد. شهیدی که بدستور  

   اشق الاشقیا عصر حاضر به شهادت رسید. مستقیم و زیر نظر

در عظمت الگوگیری از این شهید والا مقام از لفظ مکتب استفاده نمودند که در جای خود  ر معظم انقلاب شهیدی که رهب

 بسیار بی نظیر بود. 

 

 تعریف مکتب سلیمانی 
مکتب سلیمانی این نیست که وی فقیه، فیلسوف، کلامی، اصولی است و در نظریه پردازی صاحب مکتب وسبک   مقصود از

  ساله از حیات نظری و عملی، این ژنرال شهید دقایق، و ظرافت 60))مکتب سلیمانی(( این است درسلوک است؛ بلکه مقصود از 

و استثنائیاتی وجود دارد که اگر درست شناسانده شود می تواند ورودی های در این مکتب را آنچنان از نظر رفتار عملی و  

 3.ید ومتکثر شوندنظری متحول نماید که سلیمانی های فراوانی ازاین مکتب تول

 

 یمان یمکتب سل یها  یژگیو
 دیشه نیرهروان ا یبرا  یی تمام عیارتواند الگو ی دارد که هرکدام م یفراوان  یو شاخص ها ی ژگیو ی مانیمکتب سل هرچند

بر اساس حروف   الهام وبا  ی این مکتب؛ آن هم  ها ی ژگیو  از مهمترین مورد چنداما در اینجا تلاش داریم که به  والامقام باشد؛ 

 بپردازیم. یعنی قاسم   نام مبارک شهید سلیمانی،

 
1 Cw0048https://www.Javann.ir/ 
 3/1517/156صحیح مسلم :  2
3 13945https://www.balagh.ir/content/ 
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شاخصه هایی که هر کدام آنها به تنهایی سبب عاقبت بخیری خواهد شد اما حاج قاسم تمامی آنها را با هم داشت.لذا این  

 عنا خواهد بود که: شاخصه ها که بنا داریم به شکل مبسوط به شرح آنها بپردازیم بدین م

 قاف یعنی قیام  برای خدا  .1

 در راه خدا   ستقامتالف یعنی ا .2

 خدا سین یعنی سرباز ولی  .3

   عمیق میم یعنی معنویت .4
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 برای خدا  شاخصه اول؛ قیام 

 چیستی قیام 

هدف داده اند و برای آن ارزشگذاری    قیام در لغت یعنی برخواستن و بلند شدن اما در معارف دینی اسلامی ما به آن جهت و

ها شاید واجد ارزش نباشد بلکه آن قیامی ارزشمند و  نانسانها می توانند برای چیزهای مختلفی قیام کنند، اما همه آ کرده اند.

 قیمتی هست که در راه خدا و برای رضای او باشد، برای استقرار دین و ارزشهای الهی در زمین . 

آشکارسازی حق و پوشاندن باطل یعنی  قیام الوهیت بر طاغوت یعنی حرکت علیه  یعنی  حق بر باطل قیام لله، یعنی قیام

 طاغوت . 

 قرآن و گفتگو از قیام برای خدا 
سوره مائده داستانی رو از داستان های بنی اسرائیل نقل کرده است. آنطور که از آیات برمی آید قرار است که  24تا  20آیات 

قوم بنی اسرائیل وارد سرزمین مقدس بشوند که در بعضی از تفاسیر آمده که همین بیت المقدس است. داخل شهر عده ای  

پنج آیه بین قوم بنی اسرائیل، ،  د شهر را از دست آنها بگیرند. در این چهارهستند که بنی اسرائیل باید با آنها بجنگند تا بتوانن

سوره مائده منجر   24وگویی شکل گرفته که نهایتا به آیه حضرت موسی بن عمران )ع( و دونفر دیگر از قوم بنی اسرائیل گفت

 :شده است

 «؛ فَاذهَْبْ أَنْتَ وَ رَبُّکَ فَقاتِلا إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَ إِنَّا لَنْ ندَْخُلَها أَبدَاً ما دامُوا فیها  قالُوا یا مُوسى» 

به حضرت موسی)ع( گفتند که تا آنها در شهر هستند، ما ابدا داخل شهر نمی شویم، تو با خدایت داخل شهر بشوید و با آنها  

ودگار، که می گویند » رَبُّکَ «  بجنگید، ما همین جا می نشینیم. یعنی اوج جسارت و بی احترامی را به حضرت موسی)ع( و پر

یعنی پروردگار تو، آن هم خدایی که اینقدر آنها را اکرام کرده است. در توصیف خودشان هم می گویند که ما اهل قعودیم، می  

 نشینیم، تو و خدایت بجنگید، جنگ که تمام شد ما را خبر کنید. )به کلمه قاعدون توجه کنید( 

یل و داستان های دیگر در قرآن زیاد است. اما باید توجه داشته باشیم قرآن کتاب داستان نیست.  مثل این داستان از بنی اسرائ

 :قرآن کتاب موعظه است

 1«؛ ینَیا أَیُّهاَ النَّاسُ قَدْ جاءَتْکُمْ مَوْعِظَهٌ مِنْ ربَِّکمُْ وَ شِفاءٌ لِما فیِ الصُّدُورِ وَ هُدىً وَ رَحْمَهٌ لِلْمُؤْمِن

  داستان تعریف هدف موسی، حضرت داستان مثل  کرده، تکرار را ها   داستان هایی قسمت در  ن تعریف کرده، قرآن اگر داستا

  هدفی  داستان هر تعریف از بنابراین.  ما کردن موعظه برای  است آمده قرآن  اساسا و ماست شدن بیدار  و اندرز و  پند  بلکه نبوده،

 :موعظه ای از وجود مقدس پیغمبر اکرم)ص( نقل شده استدر این کتاب موعظه، .بگیریم  پندی ما  که دارد

ثمَُّ تَتَفَکَّرُوا ما بِصاحِبِکمُْ مِنْ جِنَّهٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذیرٌ لَکمُْ بَیْنَ یَدَیْ   وَ فُرادى قُلْ إِنَّما أَعِظُکمُْ بِواحدِهٍَ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى» 

 2«؛ عذَابٍ شدَیدٍ

 زیبایی در این آیه هست: ات نک

 
 . 57یونس، 1
 . 46سبا، 2
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: پیغمبر صلیّ الله علیه و آله می فرماید که من با همه عظمتم، که همه خلقت طفیلی وجود من است،  نَّما أَعِظُکمُْ بِواحدَِهٍ إِ .1

 .میخواهم یک موعظه بکنم

(.  قاعدُِونَ  هاهُنا  إِنَّا) قعود  اهل نه  باشید  قیام  اهل و  کنید قیام که است این نیز : موعظه پیامبر صلیّ الله علیه و آله أَنْ تَقُومُوا .2

 .اکرم صلیّ الله علیه و آله اهل رکود و سکون و رخوت نیست، در هر لحظه ای دارای جنبش و حرکت است پیغمبر پیرو مومنِ

هِ. قیام بکنید اما جهت و هدف  بعضی ها قیام می کنند اما قیامشان لنفسه است. پیامبر)ص( می فرماید: أَنْ تَقُومُوا لِلَّ.لله: . 3

حرکت باید خداوند باشد. کسی که برای خدا قیام بکند از هیچ چیزی نمی ترسد. چون هیچ قدرتی مافوق قدرت خداوند وجود  

 .ندارد

در توان دونفر است. یعنی اقل اجتماعی که به آن جمع اطلاق می شود دونفر است، اگر : مثنی به معنی دونفروَ فُرادى  مَثْنى.4

  اگر  شما بود دونفره قیام کنید ولی اگر نشد فرادی. برخلاف ضرب المثلی که می گوید که یک دست صدا ندارد! یک نفره هم

 .موعظه را کسی متوجه می شود که از جنس خود پیامبران باشد و این است آن بودن لله  شرطش اما. کنید  قیام  توانید می

 در حقیقت کسی که لله قیام کند ، تنها نیست بلکه اتکا به برترین قدرت دارد.  

 :این جمله از شهید سیدمرتضی آوینی است

شت . این او بود که هر  دهه شصت دهه امام خمینی)ره( بود و از این پس دهه ها هر چه بیابید به جز او انتساب نخواهند دا»

آنچه که در تقدیر تاریخ انسان این عصر بود ظاهر کرد . امام خمینی)ره( انسانی چونان دیگران نبود ؛ از قبیله انبیا و اصحا ب  

إنما   انان بود و مصداقی از مصادیق معدود »نبا عظیم«. امام خمینی)ره( پیامبر تازه ای نبود، اما از یادآوران بود ، از مخاطبان ،

 1« …أنت مذکر

خدا در قرآن به پیامبر)ص( می فرماید که تو مذکری، تو یادآوری؛ امام هم پیامبر تازه ای نبود اما جنسش از جنس انبیاء بود،  

 .از مخاطبین »إنما أنت مذکر«. او هم آمد که همین را به ما یادآوری کند

 خمینی کبیر بزرگترین قیام کننده عصر حاضر 

را به   41می افتیم، عده ای هم بحث انجمن های ایالتی و ولایتی سال  42خرداد  15با آمدن اسم امام و انقلاب او غالبا به یاد 

خاطر دارند اما جالب است بدانیم که اولین بیانیه ی امام که تاریخی ترین سند مبارزه امام است مربوط می شود به سال  

 :42خرداد  15سال قبل از قیام  19یعنی . 1323

 … وَ فُرادى قال الله تعالی: قُلْ إِنَّما أَعِظُکُمْ بِواحدِهٍَ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى،  بسم الله الرحمن الرحیم» 

اش در این آیه  امام در آن سال بیانیه ی خود را با این آیه از قرآن کریم شروع کرد و فرمود هرچه از تعالیم انبیاء هست، چکیده

شده است. چراکه پیامبر)ص( فرمود من همین یک موعظه را دارم و امام نیز حرف تازه ای نداشت، وی مقامش مقام   جمع

 .مذکر و یادآور بود

شاید بیشترین آیه ی تکرار شده در بیانات امام همین آیه است و امام خودش معنی قیام لله را به عینه نشان داد. قیامش لله  

هم که رزمندگانش با اقتدار وارد    61ت خود که داشتن رساله اش هم جرم بود دم از خدا زد، در سال در اوج غرب  42بود، سال 

خرمشهری شدند که به ادعای کارشناسان امکان آزادسازی آن وجود نداشت، باز هم فرمود که خرمشهر را خدا آزاد کرد، پس  

 
 . 17، صانی پا کی بر  یآغاز 1
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نیز که ادامه دهنده راه اوست وقتی ملوانان آمریکایی   از حادثه طبس فرمود که این شن ها مأمور خدا بودند. خلف صالحش

 .وارد کشور ما شدند فرمود این کار، کار خدا بود

فلذا همه چیز را بر مدار خدا می بیند ، قیامش قیام لله است. و کسی که قیام و جهاد و حرکتش برای خدا باشد خدا راه را به  

 :او نشان خواهد داد

 عنکبوت( / 69لَنَهدِْیَنَّهمُْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنینَ ) وَ الَّذینَ جاهدَُوا فینا

هر کسی در راه ما جهاد کند، برای ما قیام کند، ما راه را به آنها نشان خواهید داد. ملت ایران به تبع امام برای خدا قیام کردند،  

 .و خدا نیز راه را به آنها نشان داد

 .رائیل زمان حضرت موسی)ع( گفته شد که در توصیف خود گفتند: إِنَّا هاهُنا قاعِدُونَدرابتدا، بحث بنی اس

قَوْمٌ کَزُبَرِ الْحدَِیدِ   مَعَهُ اما امام کاظم )ع( یاران امام خمینی را وصف کرده است: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ قُمَّ یَدْعُو النَّاسَ إِلىَ الْحَقِّ یَجْتَمِعُ

 … یاَحُ الْعَوَاصِفُ وَ لاَ یَمَلُّونَ مِنَ الْحَرَبِ وَ لاَ یَجْبُنُونَلاَ تُزِلُّهمُُ الرِّ

آنها گفتند ما می نشینیم اما یاران روح الله)ره( در آخرالزمان از جنگ ملول نمی شوند، اهل ترس نیستند. آنها به موسی)ع(  

بمان که ما فدایی تو هستیم. خدا هم راه را به آنها   گفتند که برو با کمک خدایت بجنگ اما اینها گفتند که اماما تو در جماران

 .1نشان داد. وقتی که در مسیر خدا قرار بگیری همه آسمان و زمین به کمک شما می آیند 

 تکامل یسرآغاز حرکت انسان به سو 

  یفرد  یشئون زندگ یدر تمام د یکه با دانند یتکامل م یلله« را سرآغاز حرکت انسان به سو امی»ق ینیامام خم حضرت

لله« باشد، انسان   امیکه »ق شودیشروع م نجایهمه مسائل از ا شود،یشروع م نجایاز ا زیکند: »همه چ دایفرد تبلور پ  یواجتماع 

اند آنجا  که افتاده  یینهایخوابها، به ا ن ی[ به اکندیبشود. کانّه ]امر م داریخواب ب نیخدا، از ا یبرا  ستدیخدا، با ینهضت کند برا

خدا،   یبرا  دیکن ام یخدا، ق یاز جا برا دیاست که بلند شو  نیموعظه دارم و آن ا کیبگو که من به شماها  هوش،یو خوابند و ب 

 2.«م یافتادهیاو راه ن یم، برای اموعظه را هم تا حالا گوش نکرده کی نیو ما هم د؛یفتیراه ب

 انواع قیام لله:
 خمینی در کتاب پندها و حکمتها قیام لله را به دو قسمت قیام لله فرادی و همگانی تقسیم میکنند. مرحوم امام 

 قیام فرادی در مقابل شیطان باطن خود با هدف وصول به معرفت الله 

 قیام همگانی در مقابل قدرتهای شیطانی با هدف وصول به مقاصد الله 

 یکی از شاخصه های قیام لله: 

در قیام لله بر خلاف قیام للنفس کسی که برای خدا قیام می کند ریاست گریز است و آن شخص دنبال قدرت و ریاست و اسم   

و رسم نیست ما این خصلت را و این نشانه مهم و نقطه تمایز را در امامین انقلاب و بخصوص در سردار دلها کاملا مشاهده می  

 
1 -9%86D7%A8%C%D8DB%8%A8%/%D23/11/1394https://yaran.info/

%D9%84%D8%D7%D8%D7%DD%8D%D9%81-%D9%82%D8%D1%D8%D2%D9%86%DD%8D-

%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%AB%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7-

%D8%D4%D9%87%D8%DD%D8%D7-%D8%DD%D8%D7%D9%86 / 
 . 142سوره حمد، ص ریتفس 2
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سردار خطاب نکرد و همیشه لقب سرباز را برای خودش مناسب می دانست و بعد از   کنیم سردار سلیمانی هیچ وقت خودش را

 .شهادت هم وصیتش همین بود که بر سنگ مزارش بنویسند سرباز قاسم سلیمانی. 

 آثار قیام لله: 
شکست معنا  یکی ازآثار قیام لله این است که اگر عمل برای خدا باشد اگر نهضت برای خدا باشد، اگر قیام برای خدا باشد 

ندارد. برای اینکه آن چیزی که برای خدا هست اگر در ظاهر هم خیال بشود که شکست خورده است، به حَسَب واقع شکست 

علیه ـ با معاویه جنگ کردند و شکست خوردند لکن شکست نبود. این شکستِ صوری،  اللّهنخورده است. حضرت امیر ـ سلام

، این شکست ندارد. تا امروز هم امیرالمومنین غالب است، تا ابد هم غالب  بود، قیامِ للّه شکست حقیقی نبود؛ چون قیامْ للّه

 مقام معظم رهبری(  58خرداد  8است) 

 قیام حسینی، قیامی الهی 

امام حسین)علیه السلام( با هدف احیاى دین خدا قیام و حرکت خویش را آغاز کرد؛ در مرحله نخست ـ اگر ممکن است ـ با  

 .تشکیل حکومت اسلامى و در غیر این صورت، با شهادت خود و یارانش به مقصود بزرگ خود برسد

به هر حال، مى بایست دین از دست رفته و سنّت فراموش شده رسول خدا)صلى الله علیه وآله( را زنده کرد و چه کسى  

 .سزاوارتر از فرزند رسول خداست که پیش گام چنین حرکتى شود

)زمانى که امّت اسلامى  «؛ وَ عَلىَ الاِسْلامِ اَلسَّلامُ اِذْ قَدْ بُلِیَتِ الاُمَّةُ بِراع مِثْلَ یَزِیدَ:»ئیه السلام( نخست با این جملهامام حسین)عل

صریح کرد که با وجود خلیفه اى همچون یزید، فاتحه اسلام  ت 1(گرفتار زمامدارى مثل یزید شود، باید فاتحه اسلام را خواند

 .ست و دیگر امیدى به بقاى دین خدا در حکومت یزید نمى رودخوانده ا

همچنین در نامه اى به جمعى از بزرگان بصره به بدعت هاى موجود در جامعه اشاره کرده، و هدفش را از قیام بر ضدّ حکومت 

 :یزید، احیاى سنّت و مبارزه با بدعت ها معرفّى مى کند. مى فرماید

، وَ اِنِ اسْتَمِعُوا قَوْلی وَ  کِتابِ اللّهِ وَ سُنَّةِ نَبِیِّهِ)صلى الله علیه وآله( فَاِنَّ السُّنَّةَ قدَْ اُمِیتَتْ وَ اِنَّ الْبدِْعَةَ قَدْ اُحْیِیَتْوَ اَناَ اَدْعُوکمُْ اِلى »

م؛ چرا که )این گروه( سنّت پیامبر  ؛ )من شما را به کتاب خدا و سنّت پیامبرش فرا مى خوان«تُطِیعُوا اَمْرِی، اهَدْکِمُْ سَبِیلَ الرَّشادِ 

را از بین برده و بدعت )در دین( را احیا کردند. اگر سخنانم را بشنوید و فرمانم را اطاعت کنید، شما را به راه راست هدایت مى  

  2کنم( 

و قیام براى  آن گاه که در مسیر کربلا با »فرزدق« ملاقات مى کند، به روشنى از بدعت ها و خلاف کارى هاى حاکمان شام

 :نصرت دین خدا سخن مى گوید

لاَرْضِ، وَ اَبْطَلُوا الْحدُوُدَ، وَ شَرِبُوا  یا فَرَزْدَقُ اِنَّ هؤُلاءِ قَوْمٌ لَزِمُوا طاعَةَ الشَّیْطانِ، وَ تَرکَُوا طاعَةَ الرَّحْمانِ، وَ أَظْهَرُوا الْفَسادَ فیِ ا»

لِتَکُونَ  فُقَراءِ وَ الْمَساکِینَ، وَ اَناَ اَوْلى مَنْ قامَ بِنُصْرَةِ دِینِ اللهِ وَ اِعْزازِ شَرْعِهِ، وَ الْجِهادِ فِی سَبِیلِهِ،الْخُمُورَ، وَ اسْتَأْثَرُوا فیِ اَمْوالِ الْ

در  ؛ )اى فرزدق! اینان گروهى اند که پیروى شیطان را پذیرفتند و اطاعت خداى رحمان را رها کردند و  «کَلِمَةُ اللهِ هىَِ الْعُلْیا

زمین فساد را آشکار ساختند و حدود الهى را از بین بردند، باده ها نوشیدند و دارایى هاى فقیران و بیچارگان را ویژه خود  

 3ساختند و من از هر کس به یارى دین خدا و سربلندى آیینش و جهاد در راهش سزاوارترم. تا آیین خدا پیروز و برتر باشد( 

لمات و خطابه هاى امام حسین)علیه السلام( بسیار دیده مى شود. امام)علیه السلام( در خطبه تعبیراتى با این مضمون، در ک

 :که در مسیر کربلا در جمع لشکریان حرّ ایراد کرد، فرموددیگر اى 

 
 .24، ص 5و فتوح ابن اعثم، ج  326، ص  44؛ بحارالانوار، ج 99ملهوف )لهوف(، ص  1
 .340، ص 44و بحارالانوار، ج  266، ص 4طبرى، ج  خی تار 2
 .218- 217تذکرة الخواص، ص  3
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)آیا نمى بینید به حق  «؛  فیِ لِقاءِ رَبِّهِ حَقاًّ حَقاًّالَا تَرَوْنَ اِلىَ الْحَقِّ لا یُعْمَلُ بِهِ، وَ اِلىَ الْباطِلِ لا یُتَناهى عَنْهُ، لِیَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ» 

عمل نمى شود و از باطل جلوگیرى نمى گردد، در چنین شرایطى بر مؤمن لازم است مشتاق دیدار پروردگارش )شهادت(  

 .1 باشد(

آمادگى خویش را براى  امام حسین)علیه السلام( با این کلمات هم هدف خویش را از قیام و حرکتش بیان مى کند و هم 

 .شهادت در طریق مبارزه با باطل و احیاى دین خدا اعلام مى دارد

بنابراین، روشن است که یکى از اهداف مهمّ قیام امام حسین)علیه السلام( احیاى دین خدا، مبارزه با بدعت ها و مفاسد  

در این راه موفّقیّت بزرگى نصیب آن حضرت شد، هر  دستگاه بنى امیّه و رهایى اسلام از چنگال منافقان و دشمنان خدا بود و 

چند آن حضرت و یاران باوفایش به شهادت رسیدند، ولى تکانى به افکار خفته مسلمین دادند و لرزه بر اندام حکومت جباّران  

رى کردند و  افکندند، در نتیجه اسلام را زنده ساختند و از اضمحلال دستاوردهاى نهضت نبوى)صلى الله علیه وآله( جلوگی

 .مسلمانان را از حیرت و گمراهى نجات دادند

 حاج قاسم هم به تبع مولای خود در این دنیا از همان روزهای اول برای خدا و در راه خدا قیام کرد. 

 قبل انقلابو قیام در  حاج قاسم 
کرده   روز اعلام صیل بود و آنمشغول تح یک مبارز قبل از انقلاب بود و روزی از روزهای تحصیلش که در دبیرستان   قاسم

ما اصلاً کسی   برای حمایت از شاه درب منازل خود پرچم شاهنشاهی را نصب کنند؛ در روستای بودند طرفداران شاه و مردم

را در مدرسه جمع کن، تک   گفتند همه مردم و دوستش احمد در روستای قنات ملک به من  قاسم پرچم نصب نکرده بود، حاج

مفصلی راجع به مبارزات امام و تبعید امام   صحبت های در جمع مردم قاسم  را به آنجا خواندیم و مردم ها را رفتیم تک خانه

کرد. قاسم که بر ضد شاه صحبت می کرد اکثراً متحیر و بهت زده و متفرق شدند تنها یکی دو خانواده ماندند و صحبت های  

ها به سراغت بیایند که او   است ژاندارم برو ممکن پسرم گفت قاسم  پدرم ه خانه رفتیمقاسم را تا پایان گوش دادند وقتی که ب

  رفت. هم از بیراهه به رابر و سپس به کرمان

بساط   درس می خواند دست از مبارزه با شاه بر نداشت و هر جا بساط مشروب بود آن در کرمان هم که دوره دبیرستان قاسم 

های شهر کرمان مامور کرده بود که   کاراته باز و قوی بود تعدادی از بچه های انقلابی را در خیابان کرد قاسمرا جمع آوری می 

  هر جا بساط مشروب فروشی بود جمع کنند.

  یکی دیگر از راه های مبارزه قاسم، پخش اعلامیه های امام در رابر بود و در هر شهری افرادی انقلابی انتخاب و با این افراد

 2 پخش می کرد اعلامیه امام را در شهرهای کرمان

 انقلاب  بعد و قیام در حاج قاسم 
 

سراسر حاج قاسم در وسط میدان قیام علیه  در مقابل داعش، در بعد از انقلاب،از دفاع مقدس گرفته تا دفاع از حرم اهل بیت 

 کفر حضور داشت و لحظه ای میدان را خالی نکرد. 

 
 .381، ص 44و بحارالانوار، ج  305، ص 4طبرى، ج  خی تار 1
 از شبکه کرمان  1399دی ماه  18پخش شده در تاریخ  " مالکوصف  "سلیمانی در برنامه تلویزیونی  حسین2
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 قیام برای حاج قاسم سختترین لحظه های 

  :میگوید یوسف افضلی از همرزمان شهید

ودیوار حرم. غوطه غربی بودیم، یعنی پشت حرم بی بی   در خیلی نزدیک شده بودند، آن قدر که تیرهای کلاش میخورد به

جنگید.   ها می کلاش دست گرفت. پابه پای بچه رزمنده زینب )س.( تاب نداشت ببیند به حرم آسیب میرسد. خودش حضرت

ها.   تو رو خدا برگردید.« قبول نکرد. ماند کنار بچه مان درآمد که »حاجی برگردید. حاجی به دستش خورد، داد همه وقتی تیر

حال این   ها خیز برداشته بودند برای حمله به سامرا. حاجی را تابه تکفیری .اسفند روی آتش، روی پا بند نبود شده بود مثل

به حرم   بار فرق میکرد. دل نگران بود خدای نکرده دوباره اهانتی کنند جنگ و درگیری نبود اما اینطور ندیده بودم. کم توی 

  های جنگ عراق همون روزایی بود که توی جاده بغداد سامرا ائمه اطهار. بعدها خودش میگفت: »سخت ترین لحظه

 .1میجنگیدیم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1صفحه  ،یطهماسب هی نوشته عال  ز«یعز  یمان یتاب »سلک 1
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 ستقامت در راه خداا شاخصه دوم؛
 

 چیستی و چرایی استقامت 
برای ادامه مسیرش تنها راه  کند کهمشکلاتی برخورد می با شکه همواره در مسیر خود هست به گونه ای  هاانسانهمه زندگی  

استقامت و ایستادگی در برابر آنهاست. چه منشا این مشکلات و مسایل از درون خود فرد ناشی بشود چه از بیرون. چه وای  

نفس و خواهش ها وتمایلات درونی اش باشد و چه مشکلات و مسایل فراوان بیرونی که همه در یک هدف مشترک هستند و  

 انسان و جلوگیری از رشد وتعالی او و همه انسان های این کره خاکی ست.  آن هم به زمین زدن

یکی از مهمترین کار ویژه های شیطان و سربازانش در دنیا برای تسلیم انسانها و دوری ایشان از راه خدا همین شکستن 

ت. مقاومت از سلوک درونی در  بنابراین مقاومت، نبرد پایان ناپذیر حق و باطل اس استقامت آنها در مسیر بندگی خداست. 

یابد. البته به اینجا هم ختم نخواهد شد؛ چرا که مقاومت منحصر مبارزه با نفس شروع شده و به مرزهای جغرافیایی ادامه می 

شود. در نبردهای عقیدتی و فرهنگی از مرزهای  های مسلحانه نیست. بلکه نبرد مسلحانه تنها بخشی از آنرا شامل میدر نبرد

 فیایی عبور کرده و جهان شمول است. جغرا

  مقاومت در قرآن کریم تنها یک اصطلاح نیست؛ بلکه فراتر از واژه و اصطلاح است. مقاومت در فرهنگ قرآن یک اصل است.

های استقامت و صبر های عینی و زنده از واژهکند در مباحث گوناگون و در تجربهقرآن وقتی فرهنگ مقاومت را تبیین می 

سوره مبارکه  45مانند آیه  است برده  بکار  قدم ثبات معنی  به صبر واژه با را مقاومت قرآن آیات از برخی  در  کند.ده میاستفا

 انفال.

توان به آیه سوره مبارکه هود اشاره نمود، که  ترین آیاتی که بیانگر فرهنگ مقاوت در قرآن کریم است، میترین و محکماز مهم

 :  می فرماید)ص( اکرم  به پیامبرخداوند متعال 

   1؛» فَاسْتَقمِْ کَما أُمِرْتَ وَ مَنْ تابَ مَعَکَ وَ لا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیر«

  همان استقامت اینجا در  توبه کرده است نیز چنین کند.ای ایستادگی کن و هر کس که با تو گونه که دستور یافتهیعنی همان

 . فعل درست  انجام در قدم ثبات و دوام یعنی  است، مقاومت

 مقاومت در فرهنگ قرآن کریم برای پیشرفت و تعالی روح انسانی و برای بهتر زیستن ذکر شده است.

 ریفه: این مقوله از مسائل بسیار کلیدی و مهم انسان است. که بر اساس آیه ش 

 2؛ وَ فُرادى« » قُلْ إِنَّما أَعِظُکُمْ بِواحدِةٍَ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى 

 شود.  به دو قسمت مقاومت فردی و اجتماعی تقسیم می 

انسان بما هو انسان، گاهی برای نجات و پیشرفت خود در برابر مشکلات دنیوی و رسیدن به مقام تعالی قرب   به این معنا که

الی الله، مامور به مقاومت است. و گاهی به عنوان عضوی یا رهبری برای جامعه انسانی. یعنی به تنهایی ملاک نیست؛ بلکه  

کند. خواه به عنوان عضوی فرعی از این جامعه، مثلا به  ی می مقاومت وی براساس مصلحت اجتماعی است که در آن زندگ
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ای از مردم. از این رو  عنوان یک شهروند، یا یک نیروی نظامی و ...، و گاهی به عنوان یک رهبر و راهنما در یک گروه و عده

   خداوند متعال برای درک بهتر معنای مقاومت، الگوهای برتر مقاومت را در قرآن متذکر شده است.

 1؛»وَ لَقدَْ ضَرَبْنا لِلنَّاسِ فیِ هذَا الْقُرْآنِ مِنْ کُلِّ مَثَل«

 ایم.و به تحقیق ما برای }هدایت{ مردم در این قرآن همه مثالی زده 

هایی که قرآن، برای هدایت مردم ذکر کرده است، همان بیان الگوهای برتر مقاومت است. که همراه با بیان خود  از جمله مثال 

 های آن را نیز متذکر شده است.  الگو، شاخصه

بلکه واژه صبر در  ست،یدست نهادن در برابر شکست ها ن یتحمّل در برابر ظالم، و دست رو  ی توجه داشت که صبر به معن د یبا

آن   یقیحق یاست، و معن زیدرست بر ضد تحمّل عجزآم یمعن  نیانجام عمل است. بنابرا یعزم و جزم برا  یلغت به معن

  ی انسان هیدر راه اهداف عال یقو هیّجادروحیبوده و باعث ا دیگناهان و شدا ابرحوادث و در بر ی قاومت و استقامت در کوران هام

نفر از  ستیو هرگاه ب ؛نی مِأَتَ غلِبُوایَمِنکمُ عِشرُونَ صابِرُونَ  کُنیَ»وَ اِن : دی فرما  یاساس قرآن م نیشود. بر هم ی م فهیو انجام وظ

 2نفر غلبه کنند.«  ستیشما با استقامت باشند، بر دو

و   رومندتریانسان را ده برابر ن هیّکه روح  نیشد نه ا یبود، موجب ضعف م زیتحمّل عجزآم یاگر صبر در اسلام به معن  نیبنابرا

 : دیصبر و مقاومت همان است که ملک الشّعرا در اشعار معروف خود گو قتیمقاوم تر کند. در حق

 دچار  یبه ره گشت ناگه به سنگ چشمه از کوهسار  ی کیشد  جدا

 کبختین یده ا ی کرم کرده راه گفت با سنگ سخت نیچن ینرم به

 پسر  یو گفت: دور ا یلیزدش س دل سخت سر  رهیسنگ ت گران

 ؟یتو جنبم زجا  شیتو که پ  یکه ا      یزور آزما لیاز س دمینجنب

 به کندن در استاد و ابرام کرد  چشمه از پاسخ سنگ سرد نشد

 برگشود یکز آن سنگ خارا ره و کوشش نمود  دی کند و کاو یبس

 د یرس یکماه  یخواه زیبه هر چ دیرس یخواه زیبه هر چ زکوشش

 تو دشوارها شیشود سهل، پ        است در کارها  یداری پا گرت

 ان یشوایپ و رفتار در گفتار و استقامت صبر ارزش
هم که جستجو میکنیم به ارزشمندی صبر و استقامت بیش از پیش پی می بریم.آنجا که  اهل بیت)علیه السلام(  در روایات  

 خدا)ص( فرمود:  رسول

 3لَهُ وَ لا اَوسَعُ مِنَ الصَّبر؛ِ  راًیمَرکَبٍ، ما رَزَقَ اللّهُ عَبداً خَ رُی»اَلصَّبرُ خَ 

 
 .27زمر، 1
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 از صبر و استقامت باشد نداده است رومندتریکه بهتر و ن یزیاست، خداوند به بنده اش چ یکیصبر و استقامت، مرکب ن 

 یا در جای دیگری ایشان برای این شاخصه می دهند و می فرمایند: 

ـ به  3ـ روحیه اش را خسته و پژمرده ننماید 2روحیه اش را کسل نکند. ـ انسان 1سه چیز از نشانه های صبر و استقامت است؛ 

درگاه خدا شکایت ننماید، زیرا کسالت موجب تباهی حق شده، و خستگی و پژمردگی موجب ناشکری، و شکایت از پروردگار  

 1. موجب نافرمانی از او خواهد شد

 همه موحدین  پیامبر اکرم)ص( الگوی استقامت 

مختلف   ی. در عرصه هاشی آشکار و گسترده بود، که در سراسر زندگ ی)ص( به قدرامبریدرخشان پ  ی استقامت در زندگصبر و 

آغاز بعثت آن چنان شاگردان صبور و پر استقامت پرورانده بود، که در   یشد. به عنوان نمونه، آن حضرت در سال ها ی م ده ید

پدر    اسریو...تا آنجا که  هیّسم اسر،ی  اسر،یعماّر   ،یمانند: بلال حبش یادافر د،کردن ی شکنجه ها استقامت م نیبرابر سخت تر

 .دندیمادر عمار در تحت شکنجه به شهادت رس هیّعماّر، و سم

بودند، آن چنان مقاومت کردند، که داغ حسرت عجز در برابر دشمنان را در دل آنها   یریکه در سن پ  ن یبا ا هیّو سم اسری

شدند عبور کرد، خطاب به آنها فرمود:   ی)ص( در کنار آنها که شکنجه مامبریپ  یروز دند، ینهادند و سرفرازانه شهد شهادت نوش

:  میخوان ی م گریدر فراز د 2که وعده گاه شما بهشت است.«  دین! صبر و مقاومت کاسریآل  یا نَّة؛مَوعدِکُمُ الجَ اسِرٍ،ی»صَبراً آلَ 

  نیدتری شد ام یپ  نیاسلام( بردار، و در ا غیدادند که دست از کار خود )تبل ام ی)ص( پ امبریپ  یسران شرک توسط ابوطالب برا

  یم ارشیمقام ها را در اخت نیتر  یو سازش کند، عال اشاترا نمودند، و در ضمن گفتند اگر محمد)ص( با ما مم دهایتهد

)ص( به امبریپ   د،ی )ص( رسانامبریآنها را به پ  امیشکنجه ها قرار خواهد گرفت... ابوطالب پ  نیو گرنه در سخت تر  م،یگذار

اسلام   غیاز تبل دستدست راستم و ماه را در دست چپم قرار دهند تا من  را در دیعمو! اگر مشرکان خورش یابوطالب فرمود: »ا

 )ص( را به مشرکان ابلاغ کرد. امبری پ  امیراه کشته شوم.« ابوطالب پ  نیدر ا ا یگردد، و  روزینکنم تا اسلام پ  نیبکشم، هرگز چن

که   ی و در حال دیشود، برو ینم میتسل نیقاطعانه به مشرکان گفت: »سوگند به خدا محمدّ )ص( هرگز دروغ نگفته، بنابرا و

 3.«دیبرگرد  دیبه اسلام شده ا میتسل

 پس از بزرگترین ظلم تاریخ استقامت امیرالمونین 

  یاست. مقاومت او در جنگ ها رینظ یو ب  بیعج یبه راست  ش،ی زندگ ی)ع( در همه دوران هایصبر و استقامت حضرت عل

ناخواسته همچون جنگ جمل،  یصدر اسلام، مقاومت او در برابر منافقان، استقامت او در عصر خلافت خودش در جنگ ها

سخن   نیو مقاومت است. از ذکر آنها صرف نظر نموده تنها به ا ینشان دادن استوار یبرا یشفاّف  نهیو نهروان، هرکدام آ نیصفّ

 : دی فرما  ی)ص( مامبریبعد از رحلت پ  ریتلخ و خط اریآن حضرت در برابر حوادث بس م؛یپرداز  یاز او م

تر   کیت به عقل و خرد نزدصبر و استقام دمی؛دیالحَلقِ شَج ی وَ فِ یًقَذ نیالعَ یفَصَبَرتُ وَ فِ  ، یهاتا اَحج یاَنّ الصَّبرَ عَل تُی»فَرَأ

کرده، صبر و   ریگ شیبودم که خاشاک چشمش را فرا گرفته، و استخوان در راه گلو یکه همانند کس  نیرو با ا نیاست، از ا

 4«.استقامت نمودم

 
 . 71، ص 1، ج الانواربحار 1
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آن حضرت  خت،یر یشدند، فرو م یحوادث روبرو شد که اگر بر کوه وارد م نی)ص( با سخت ترامبری)ع( بعد از پ یعل حضرت

باِلصَّبرِ وَ الصَّلاة؛ِ از صبر و نماز   نوایخواند: »وَ استَعِ یرا م هیآ نیآورد، و ا ی در برابر حوادث طاقت فرسا دو رکعت نماز به جا م

 کرد.  ی( و در پناه نماز و قرآن، مقاومت م 19.«)دییجو یاری

آه و ناله نام خدا را به زبان آورد و   یبه جا د،یضربت شهادت بر فرق سرش رس ی بود که وقت یاو در راه خدا به گونه ا مقاومت

 ( 20و رستگار شدم.«) روزیکعبه سوگند پ  یسپس فرمود: »فُزتُ وَ رَبِّ الکَعبَة؛ به خدا

   سیره اباعبدالله)علیه السلام(تقامت در سا

آن همه شدائد، چهره بر افروخته   انیبس که در روز عاشورا، آن چنان در م نی)ع( همنیامام حسدر مورد مقاومت و صبر 

 : دی گو ی بن مسلم م دیداشت که حم

 جَناةً مِنهُ...؛  یو اَصحابُهُ اَربَطُ جأ شاً ولَا اَمض  تِهِیمَکثُوراً قطّ قَد قُتِلَ وُلدُهُ وَ اهَلُ بَ تُیاللّهِ ما رَأ »وَ

حال دلاورتر از  نیکشته شده باشند، در ع  ارانشی که فرزندان و خاندان و   دمی را ند یگز مرد مغلوب و گرفتاربه خدا هر سوگند

  یم ریکه از حمله ش یکرد، و آنها از طرف راست و چپ مانند روبهان ی م دیبر دشمنان حمله شد ری)ع( باشد، او با شمشنیحس

  ش یپراکنده در پ  یکرد، آنها همچون ملخ ها یهزار نفر بودند حمله م ی آنها که س هکردند، آن حضرت ب یفرار م  زند،یگر

 1فرمود: »لا حَولَ وَلا قُوَّةُ اِلاّ بِاللّهِ.« ی گشت و م ی)ع( به مرکز خود باز م  نیشدند، سپس امام حس ی پراکنده م شیرو

و صلابت آنها هر کدام صدها درس   تیجنگ کاملاً نابرابر، و قاطع کی و استقامت آنها در ارانش، ی )ع( و  نیامام حس سخنان

مقاومت   یرویو ن ثاریو ا یفداکار هیروح نیتر ی عال یدهد که امام و دست پروردگانش دارا یآموزد و نشان م  ی مقاومت به ما م

)ع( از نی: کاروان امام حسدیتوجه کن ریز یخیصدها نمونه به فراز تار انیاست که از م یکاف   کرد،یرو نیا میترس یبوده اند. برا

حر گفت:   ر،یمس نیهمراه آن کاروان رهسپار بودند، در ا زیرفت( حرکت کرده لشکر حر ن ی )که به کوفه مهیّجانب چپ قادس

 شد.« یکشته خواه ی جنگ کن ی! تو را به خدا اگر بخواهنی حس ی»ا

  ابد، ی ی شود و سامان م  ی شما رو به راه م ی کارها دیاگر مرا بکش ا یآ ؟ی کن ی م د یمرا به مرگ تهد  ای)ع( فرمود: آ نیحس امام

  یم  میرسول خدا)ص( برود گفت، او را ب یاریخواست به  ی که م  شیکه برادر اوس به پسر عمو میمن در جواب تو همان را گو

 اشعار را خواند: نی. او در پاسخش ایشو یکشته م ؟ یرو یگفت کجا م  یداد و م 

 حَقاًّ وَ جاهَدَ مُسلِماً  یاِذا مانَو یالفَت  یوَ ما بِالمَوتِ عارٌ عَلَ یسَأمضِ

 وَ فارَقَ مَثبوُراً وَ خالَفَ مُجرِماً  بِنَفسِهِ  نَیالرِّجال َالصاّلِح یواسَ وَ

 تَرغَماً وَ   شَ یبِکَ ذُلاًّ اَن تَعِ یکَف عِشتُ لَم اَندَم، وَ اِن مِتُّ لمَ اَلمَ فاَِن

 حق باشد و در حال اسلام بجنگد.  تشیّکه ن یهنگام ست،یجوانمرد( ننگ ن ایجوان) یروم، و مرگ برا ی : من میعنی

 ( جدا گشته، و بر گنهکار پشت کند. نیکند، و از نابود شدگان )در د یدر راه مردان صالح جانباز و

 
 ، به نقل از عبداللهّ بن عماّر. 116، ص 2ج  د،ی مف خی؛ ترجمه ارشاد ش145لهوف، ص  1
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زبون  ی ول ی تو که زنده بمان یندارم. بس است برا یو اگر مردم سرزنش ستم،ین مانیصورت اگر زنده ماندم پش ن یدر ا پس

 1ات را به خاک بمالند.« ینیو ب یشو

اینگونه بود که به گواه تاریخ بسیاری از مردمی که از زیر بار استقامت در راه خدا شانه خالی کردند گرفتار عذابهای دنیوی و  

 اخروی شدند. 

 مسیر انقلاب در   و استقامت صبر ارزش
هجمه ها  ها در مقابل به تعبیر امروزی پر است از آدم ها و شخصیت های بعضا بزرگ و نامدار که  انقلاب کشورمان ایران،تاریخ 

 کم آورند و نهایتاتسلیم هوای نفس و دشمن بیرونی شدند. بیرونی  و حمله های درونی و 

 را یادآور شدند که:  رهبر معظم انقلاب در جمعی از مسئولین اینطور این مطلب

های خوبی دارید: انقلابی هستید، پُرتلاش هستید،  ی مهمی است، این است که شما که بحمدالله ویژگیک توصیه که توصیه »ی

ها را تا آخر دوره نگه دارید. حالا »تا آخر عمر« باید  ها را حفظ کنید، این ویژگیپُرتوان هستید، دنبال کار هستید؛ این ویژگی

ها بودند که در اوّلِ کار همین جور خصوصیاّت را داشتند، انقلابی  ها را نگه دارید. خیلیماّ لااقل تا آخر دوره این ویژگیگفت، ا

بودند، پُرتوان بودند، پُرانرژی بودند، با حرارت حرف میزدند، با حرارت کار میکردند، لکن به مرور زمان نتوانستند در مقابل  

ی نام و نشان. نتوانستند مقاومت کنند، راه  ی شهرت، وسوسه ی مقام، وسوسهی مال، وسوسهسوسه ها مقاومت کنند؛ ووسوسه 

بینید خدای متعال در قرآن میفرماید: اِنَّ  درجه اختلاف با اوّل کار منتهی شد. لذا می 180کج شد، رفتار عوض شد، گاهی به 

ایستند پای  ی رحمت الهی مال آن کسانی است که می ِ( تنزّل ملائکه1کَة؛)ئِٰ  لُ عَلَیهمُِ المَلالَّذینَ قالوا رَبُّناَ اللهُ ثمَُّ استَقاموا تَتَنَزَّ

های خوب. خب حالا برای اینکه بتوانیم خودمان ایستند. باِیستید پای این ویژگیاین حرف: ثمَُّ استَقاموا؛ استقامت میکنند، می

کشی کنیم از خودمان.  بنده این است که باید مراقبه کنیم، باید حساب یرا انقلابی نگه داریم باید چه کار کنیم؟ توصیه 

ی دائمی لازم است. ما انسانها ضعیفیم، در معرض خطریم، در معرض لغزشیم؛ مراقب باشیم، مراقب خودمان باشیم. این  مراقبه 

خود که دامن انسان گیر نکند به   مراقبت، در اصطلاح قرآنی و اسلامی، اسمش تقوا است؛ تقوا یعنی همین مراقبت دائمی از

 .2«؛ی اصلی همین استاین بود که به نظر من توصیه این خارهای دُور و بَر. خب، یک توصیه 

 امام خمینی)ره( و درس ایستادگی

رهبر معظم انقلاب نسبت به استقامت حضرت امام)ره( چندین جا صحبت های مهمی داشته اند که در اینجا تنها به سه نمونه  

 اند:   فرمودهآن اشاره میکنیم که 

 نمونه اول 

.  کند را متحول ییای و دن  دی ایمثل امام به وجود ب یتی...[ شخصه،یضیمدرسه ]ف نیا در »تحمل آن مشکلات موجب شد که

معجزه است.   هیانجام گرفته، شب رانیکه در ا  هم البته آنچه ست؛یکه ن رانیکرد، منحصر و محدود به ا جاد یکه امام ا یتحول

 3.«ستیستادگیمربوط به استقامت و ا نها،یا ی همه  کرد.  جاد یتوفان ا ی در عالم شانیا

 نمونه دوم 

 
 . 83، ص 2ج   د،ی مف خیترجمه ارشاد ش 1
 1400/03/06 ی، اسلام یمجلس شورا ندگانیبا نما  یری در ارتباط تصو اناتیب  2
    1370بهمن   30سخنرانی  3
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جمله  از است... ینی از حرکت حس شده یالگوبردار  بایدارد و تقر ینینهضت حسبا   یاد یز  ی ها »حرکت امام، مشابهت 

  نیگفتند ا گر شما ا ینیبه امام خم یاست. روز استقامت وجود دارد، موضوع یکه در هر دو حرکت، به طور بارز  ییهایژگیو

ممکن   د، یادامه ده را راه نیفتند اگر ابه امام گ گرید یخواهند کرد. روز لیقم را تعط ی هیعلم  ی حوزه د،ینهضت را ادامه ده

 یستادگیرا به ا رانیکنند. بارها به امام گفتند شما ملت ا کیتحر و شما بشورانند هیبزرگ و مراجع را عل یعلما ی است همه

  د؛ ی لرزیم دانیم نیهمه در ا ی پا دهد؟ یم یچه کس زد،یریم  نیرا که زم یی. جواب خونهادیکنیم قیتشو یپهلو می  رژ در مقابل

  استقامت اما امام  شدند؛   یمنصرف م ریمس ی بر اثر فشارها، از ادامه ها،  یلیرفت. خ ش یپ  راه را عوض نکرد و د؛یاما امام نلرز 

 1شد« روزیکرد تا پ   یستادگیو ا دیورز 

 نمونه سوم 

 حوادث ی او را شکست دهد و او را به خضوع در مقابل آن حادثه وادار کند. در همه بتواند  نبود که ینیسنگ ی حادثه چی»ه

آنها بزرگتر بود.   ی  هم بود، امام از همه  ادیز یلیآمد، که خ شیآن بزرگوار پ  یرهبر یساله ِ  که در زمان ده  یتلخ و سخت

  ی آن محاصره ب،یو غر  بیعج یکودتا، آن ترورها یها  آن توطئه کا،یآمر ی حمله حوادث، آن جنگ، آن نیاز ا چکدامیه

مرد بزرگ را دچار   نی ا توانستینم  کردند،یم مختلف یکه دشمنان با شکلها  ی بیو غر بیو عج میعظ  یآن کارها ،یاقتصاد

 2و بزرگتر بود«  تریحوادث قو نیا ی همه احساس ضعف و شکست کند. او از

 

 حاج قاسم و استقامت در راه خدا
به معنای حقیقی کلمه یک شیعه واقعی تمام عیار بود که در راه خدا در برابر تمامی مشکلات   انی فردی بود کهیمشهید سل

 استقامت برای خدا و در راه خدا استقامت کرد. 

با تمام توان حضور پیدا   دانهای م یتمام  در  د؛یو فشارها نترس دهای از تهد هیچگاه چونان مرادش، زین یمان یقاسم سل سردار حاج

   شد. روزیپ   دشمنان متعدد تا برکرد می    یستادگ یمقاومت و ا  د؛یورز می  استقامت می کرد و آنقدر 

 همیشه حاضر در میدان 

فرمانده کل سپاه،    ،ییکه برادر محسن رضا شد یا وضع به گونه ت،یرمضان، به علت عدم موفق ات یو در عمل1361سال   در

  بمانند، توانند  یاز فرماندهان که نم کیو هر  میکنیاعلام کند: چراغها را خاموش م کربلا مجبور شد در جمع فرماندهان قرار

جنگ با داعش در   دوران  بود. ی مانیسل قاسم   حاج صحبت کرد، مانیپ  دی تجد یکه برا یفرمانده  نیبروند! در آن جلسه، اول

   . شناساندیو استقامت م ی ستادگینماد ا را یمانیساله، سل چونان عصر نبرد هشت زین هیعراق و سور

 منجی بی منت کردستان عراق 

اشغال شود. من پس   بیقر  که شهر عن رفتیم آن می بود و ب دهیرس لیارب یها : »داعش به دروازهدیگویم یمسعود بارزان یآقا

کشورها    نیا  ی ها مقام ی  عربستان تماس گرفتم؛ که همه  یفرانسه و حت س،یانگل ها،  ترک ها،  ییکا یداعش، با آمر ی از حمله 

 شرح دادم. حاج قایقاسم تماس گرفتم و اوضاع را دق حاج با یبکنند... فور وانند تینم یکمک  چیدر جواب گفتند که فعلا ه

 گفت: کا ک یحاج . د ییایحالا ب نیست؛ هما ریهستم. به او گفتم: فردا د لیبعد از نماز صبح ارب فردا  قاسم به من گفت: من

نفر از  50با   ی بود. من به استقبالش رفتم. حاج لیارب فرودگاه  قاسم در مسعود، فقط امشب شهر را نگه دار. فردا صبح، حاج

 
 در حرم حضرت امام)ره(  1375خرداد  14سخنرانی  1
 در حرم حضرت امام)ره(  1378خرداد  14سخنرانی  2
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کردند و در چند   دوباره  ی را سازمانده  شمرگهیپ   یروهایرفتند و ن یریبه محل درگ  عایبود. آن ها سر آمده  مخصوصش یروهاین

چگونه شد شما که در حال فتح   میدیو از او پرس میکرد ریرا اس داعش  فرمانده  کیساعت، ورق به نفع ما برگشت. ما بعدها 

  لیدر ارب یمان یخبر دادند قاسم سل ما به لیما در ارب یهایبه ما گفت: نفوذ یداعش ریاس نیا د؟یعقب نشست کبارهی د،یبود لیارب

 .م«ینشست عقب  و خت،یافراد ما به هم ر  یهیاست؛ روح

 

را خوب  روهاین ی حال همه اتها، یدر عمل یمانیسل : »حضور سپهبددیگویم ،یفرمانده سپاه خراسان جنوب  ،یقاسم یعل سردار

 بود«.  دانیخودش در منطقه و م شهیما بود... هم ی همه یبرا یو قوت قلب  کردیم

 عرصه میدانی لبنان حضور همیشگی حتی در  

در تهران   توانستیفرمانده در سپاه بود و م ک ی[ یمانی]سردار سل شانی: »ادیگو  یحزبالله لبنان، م  رکلیحسن نصرالله، دب دیس

 ی عیگوش بدهد و مسائلشان را به صورت طب شانیآنها جلسه بگذارد و به حرفها با . بعدنجایا  دییا یب د یبگو گرانیو به د ندیبنش

فرماندهان،   ی... بزند. برخ و  و عراق  هیبه لبنان و سور یسال هم سر کی ای هر شش ماه  کند و مثلا  یریگ  یخوب پ  و

. از سال گرانید یعمل؛ رفتن به سو دانیو م اتیعمل ی به عرصه  رفتن یعنیقاسم،   . اما مکتب حاجکنند  یرفتار م ینطور یا

ما   ،یکم یلیخ حضور نی ا مان با او شروع شد، دفعات  و رابطه میقاسم را شناخت  که حاج شی سال پ 20از   ش یب یعنی1998،

و   ندیبرادران را بب ی همه  نجایا شد  یباعث م  دانیعرصه و م در به  عتایما. طب ش یآمد پ  یاو بود که م  شهی. هممیاو رفت شیپ 

 1برود و حرف رزمندگان و مجاهدان را بشنود« دانیم مایخودش مستق

از 2006 سال  ،  یروزه، جولا33... در جنگ مقدم خطوط رفتیم  رفت؛یبه دهان مرگ م شهی قاسم، هم : »حاجدیافزایم شانیا

چه؟! اصلا     یعنی: میشما. ما گفت شیپ  ،یجنوب ی هیضاح  می ایب خواهمیو گفت: من م گرفت  تهران آمد دمشق. بعد با ما تماس 

  ت،یزنند؛ وضع  ی را م یهر هدف  ل،یاسرائ ی جنگ یماهایهواپ  ها بستهاند؛   اند؛ راه پلها را زده ی امکان ندارد؛ همه یز یچ نیچن

خودم راه  د،ینفرست  نیماش  قاسم اصرار کرد و گفت: اگر . اما حاجدیرس روتیو ب هیبه ضاح شودیاصلا نم  ست؛یکاملا جنگ

: »من تا  دی گویم یمانیسل سردار که خود2تمام مدت هم کنار ما ماند«.  و  کرد و خودش را رساند به ما، یپافشار! م یآیو م  افتمیم

 3برگشتم«.  رانیجنگ تمام شد، من به ا نکهیدر لبنان ماندم. بعد از ا روز 33 نیجنگ برنگشتم و به طور کامل در ا انی پا

 جلوتر ازخود نیروهای عراقی در خط مقدم 

اند،   واقع شده ی الید یکه بالا  یریمناطق درگ ]عراق[ کنار رفتم، به یریوز : »بعد از آنکه از نخستدیگویم یالمالک ینور دکتر

.  بود که ارتش و حشد با هم بودند. وضع خطرنا ک یی ما قرار داشت؛ جا یروهایو ن داعش  انی که م  میدیرس یا رفتم. به منطقه

شد. او از سمت   ادهیقاسم از خودرو پ  حاج دمید لحظه کیباران ادامه داشت.  گلوله رایم؛ زبمان اد یبه من اجازه ندادند آنجا ز

  یم  در آنجا بمانم و به من دادند   یبود که برادران به من اجازه نم ی... او در خط مقدم بود دشمن و خط تماس آمده ی جبهه

 4که منطقه خطرنا ک است!« گفتند

 
 .1قاسم، ص   مکتب حاج ی  نامه  ژهیو 1
 .153همان، ص 2
 .147همان،ص  3
 .213همان،ص  4
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 سپاهیان اسلام ایستادگی برای  کربلا ودرس

 سپاه گفته است: نیمسئول مجمع فرماندهان و نیوسوم ستیدر ب ی مان یقاسم سل گرانقدر حاج سردار

که در نور پرورانده شد و در دامان خود نور پروراند؛   یسپاه  داشت؛ السلام هیعل نیشباهت به امام حس یلیکه خ  ی»سپاه 

  دیو شه یاسکندر دیشه ،یحجج دیامروز شه ده،یفهم دیرا پروراند، و از آن پروراندن شه دهیفهم د یخود، شه در دامان روزید

   ِ بودند؛ السلام هیعل ی بن عل نیحس دانیسرور و سالار شه هیدفاع از حرم، شب در که یی انسانها نیتر هیشب د؛ییکرم رو جواد الله

در  ،یاسکندر نیو حس  یحجج دیشه کرم و  ... جواد اللهشده یمتلاش  یچشم هِا، سپاه سرها قطع ِ ها، سپاه تک سپاه دست

  ... آقا میو بدون سر جمع کرد شده  ده یدر  ابان،یرا در ب ی... نصف بدن حججشد  دهیغربت، بدون خواهر و مادر، سرشان بر

هم   یکه رو ییا جوانه  ی بود؛ جنازه  جنازه مملو از ، یغرب کانال ماه  یعاشورا را مشق کرد... تو  5 ی: سپاه در کربلافرمودند

 انباشته بودند«.

 همرزمان شهیدش  هنامه ها و گفتگوهای شهید ب

 :  اینطور میگوید که نوشته است دشیهمرزمان شه برای که   یی اه  نامهیکی از در  شانیا 

 یگلو دنیبر دادنتان را نظاره کردهام و صدها قتلگاه شما را به تماشا نشسته ِ ام. من خ ِرخر جان ! من بارها و بارهازانمی»عز

  گر بوده را نظاره تانینیخم ینیخم اد یفر م، یدژخ شلاق  ریتانک، له شدن برادرانتان و ز  یشن  ری. در زام دهیشما را با گوشم شن

  یم خون ی در خوزستان و کردستان چشمه تان یپا ی  پاشنه یارهایکه هنوز از ش تانیمعنو و مظلومانه یها ام. جان دادن

که در   ییها  ام؛ بدن ها بارها استشمام کرده  پاتک  و تک ن، یم دانیشده ابدانتان را در صدها م گوشت کباب ی. من بوجوشد

که هنوز   است وداع ی نگاه آشنا و بوسه نیبه آخر امت،یدر ق دمیام ی شدند. من همه دیناپد  شهیهم یبمب برا یها گودال

 جوانه ی ام، و همه شده یاریو با خون شما آب ام دهییرو  شما نی. من در سرزمکنمیزمستان عمرم حس م نیآن را در ا یگرم

مرگ است، و   شما ی من، ب  اتیشما قاسم شد. ح. قاسم، با ستیشما قاسم ن ی . قاسم، بدهندیم را خون شما یخدمتم، بو یها

 لذتبخش من«. اتیمرگ با شما، ح

با   یمانیقاسم را قاسم کردند، و سردار سل ، یطلب شهادت ی هیو روح ی ستادگیو استقامت و ا ی و نترس رتیبا شجاعت و غ  آنان 

 اسلام است، رقم بزند.  یروزیرا که پ  ارانشیخون  ی جهیو نت  ستدیمصمم شد که با  ها آن صحنه ی همه دنید

نوشته است؛  دجوادیو س  نیو حس ی مهد و و محمد و محمود ی و خانعل ی نامه را به نام عل نیا ، یمانیقاسم سل حاج سردار 

 : سدینویم  زاده، وسفیلشکرش، احمد  ی به آزاده یا در نامه نیهمچن  یو لشکر ثارالله دارند. یکه بو یدانیشه

صدام، ضد اسلام را در چنگال   بر  مرگ ادیهمچون شهسواری که فر  ییبه داشتن گوهرها کنم؛ یبودنم افتخار م کرمانی  »به

پسندی که بر   شاه ری آموخته است، و ام السلام هیامام سجاد عل مکتب خوبی درس خود را از دشمن سر داد و نشان داد به

و ... که از اسارت  حسنی  می،یزادخوش، مستق زاده،  وسفیو احمد  دند،یاو اتو کش ی ختهیاثر شلاق فرور بر های گوشت

   . دند«یعظمت آفر

موشک دشمن له و پاره پاره شد؛ و در   ریز در ستاد؛یجان ا  یبودند که خودش تا پا یا یمانی آنها، شا گردان مکتب سل ی همه

 نوشته است: اش تنامهیوص

  .«ی مانی: سرباز قاسم سلدیسیقبرم بنو یو رو دیدر کرمان دفن کن یاله وسفی نیحس »مرا در کنار قبر 
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  را از شاخص یستادگیو استقامت و ا دانندی م یستادگ یمقاومت و ا دیرا شه ی مانیقاسم سل و جهان، حاج رانیمردم ا  گرید حالا

و امام و   است؛ ر،یکب ینیخم ،یکه خود معتقد بود سرباز پا در رکاب عبد صالح اله شمرند ی م یدیمکتب آن سردار شه یها

   «بود. ینیاسلام و مکتب امام خم شدگان  تیترب از یا برجسته ی : »او نمونهدیفرمایم زیعز یا مرادش خامنه

هواهای نفسانی از درون  خود پس حاج قاسم در طول عمر با برکت خودش بعنوان یک انسانی مثل همه ما ، هم در برابر 

 ایستادگی کرد و هم در برابر مشکلات،مسایل و دشمنان خارجی که بدنبال ضربه به پیکره دین خدا بودند. 

 این شاخصه یکی از بزرگترین درس های این سرباز اسلام برای همه ماست. 
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 خدا ؛ سرباز ولیسوم شاخصه  

 تا واقعیتاطاعت از ولی از ادعا 
  اطاعت و همه ما نسبت به تمامی اهل بیت)علیهم السلام(  ازپیغمبر اکرم)ص( و شخص اباعبدالله تا خود امام زمان)عج( ادعای

م،برای کمک  خویش نیز توفیق حضور در محضر امام زمان)عج( را برای یاری ایشان طلب میکنی های یاری داریم و مرتبا در دعا 

 بدون ظلم و لبریز از عدالت.قرآن کریم اینطور می فرماید: به ساختن جامعه ودنیایی  

  1«؛ یا أَیُّهَا الَّذِینَ ءَامَنُواْ أَطِیعُواْ اللهَ وَأَطِیعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلیِ الْأَمْرِ مِنکم» 

 نمایید. ای کسانی که ایمان آورده اید! از خدا اطاعت کنید و از پیامبر و اولو الأمر خود، اطاعت 

نظام اسلامی بدون اطاعت از اولو الأمر، تحقّق نمی پذیرد؛ زیرا در زندگی اجتماعی، اختلاف و تنازع، طبیعی است. از این  اصلا 

رو، باید محور و ملاکی موجود باشد تا در مورد احکام و مقرّرات جامعه، حرف نهایی را بزند. پیام »آیه اولی الأمر«، این است که  

ی امر، مقدّمه پیدایش نظام است. با اطاعت از رهبری، نظام اسلامی شکل می گیرد. از پیامبر خدا)ص( نقل شده  اطاعت از ول

 که فرمود: 

 2«؛ اِسْمَعُوا وَ أطیعُوا لِمَنْ وَلاهُّ اللّهُ الأَمرَ، فَإِنَّهُ نِظامُ الإسلامِ»

 ا کنید که نظام اسلام، در آن است.از کسانی که صاحبان امرند، شنوایی داشته باشید و فرمانشان را اجر

ولی امر، امام معصوم است و در زمان حضور او، مسلمانان باید از او پیروی کنند؛ اماّ در زمان غیبت امام معصوم)ع( مردم چه  

 باید بکنند؟ 

 شناخت امام امروز 
قسمتی از سفارش نامه مالک اشتر به امام علی)ع( تکلیف مردم را در عصر رهبری غیر معصوم، مشخّص کرده است. ایشان در  

 او می فرماید: 

»به قاضیان شهرهای خود بنویس تا هر حکمی را که در حقّ و ناحق بودنش اختلاف دارند، به تو ارجاع دهند. سپس آن احکام  

ی آن، وا دار. هر  را بررسی کن و هر چه را موافق کتاب خدا و سنّت پیامبر او و دستور امام توست، امضا کن و آنان را به اجرا 

چه بر تو مشتبه شد، دین شناسانی را که نزدت هستند، گِرد آور و با ایشان، مباحثه کن و آن گاه، آرای دین شناسان مسلمان  

حاضر بر هر چه قرار گرفت، همان را امضا کن؛ زیرا هر حکمی که مورد اختلاف شهروندان است، به امام ارجاع می شود و بر  

 3؛. دا، یاری جوید و در بر پا داری حدود و وا داشتن شهروندان به فرمان خدا بکوشد«امام است که از خ

بنا بر این، می توان گفت: این روایت، وظیفه ما در زمان غیبت را نیز مشخّص می نماید؛ بدین معنا که اگر رهبر غیر معصوم،  

ورت عالمان دینی به هر نظری رسید، آن رأی را اعلام  حکم خدا را تشخیص داد، آن را بیان می کند و اگر تردید داشت، با مش

 4د. می نماید و مردم، باید از فرمان او اطاعت کنن
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آنقدر در یاری ولی پای کار  هستند چون خدا   یاطاعت از ول یما برا ی)ع( الگونیاصحاب امام حسدر مسیر سربازی ولایت ، 

اصحاب   ندیفرمایم ( السلام  هیعل) نیامام حسبالاتر از آن وجود ندار که خودبودند و از همه چیز خود گذشتند حتی جانی که 

شما وجود ندارد و تمام   یبرا یپرونده ا  ندیگویفرشتگان به آنها م  شوندیمحشور م  یوقت امتیهستند که روز ق یامن به گونه

  . میگذاریالسلام پا نم هیعل نیحس امام دون کجا ب   چیما ه ند یگویآنها به فرشتگان م یشما باز است ول یبهشت به رو یدرها

 ذوب در ولی بودن یعنی این. 

 طاعت آری اما اطاعت خیر 
خیلی از مسلمین طاعت دارند ولی اطاعت  از ولی خدا ندارند و حب سالکانه در آنان وجود ندارد. سنگ زیرین  اما در واقع 

 .شودایمان گفته میرابطه مرید و مراد، همین محبت و عشق است و به این محبت 

های مختلفی مانند شریعت، طریقت و حقیقت دارد. شریعت مقام عمل نیست و این اشتباه بزرگی است که حتی  هر دینی لایه

؛ شریعت مقام طاعت و عبادت  «الشریعت اقوال و الطریقة افعال »:شوند. پیامبر)ص( فرمودندبرخی از بزرگان مرتکب آن می

پذیرد  پذیرد، احکام و عبادات آن را میوقتی کسی شریعت در اسلام را می.شودپیامبر)ص( خلاصه می  است که در قول و گفتار

شود، بلکه تمرین بندگی است چون طریقت مقدم بر شریعت است و روح و باطنی در عمل دارد، در  ولی این سلوک حساب نمی

ی اول ایمان و بعد عمل صالح است. طریقت، مقام اطاعت و  یعن «عملوا الصالحات»و بعد  «الذین آمنوا»قرآن هم فرموده است 

تبعیت از قول خدا و ولی خداست. کسی که به مقام اطاعت در طریقت برسد به مقام بندگی رسیده و به این مقام طریقت،  

 .گویندایمان گویند در صورتی که پذیرش شریعت را اسلام می

قرار او به واسطه آن قرار بگیرد؛  ه مبدا الهی که در آن قرار بگیرد و دل بیجو بایمان یعنی علاقه و محبت فطری فرد حقیقت 

رود و به مقام  یعنی ایمان مقام عشق و محبت است که به قول سهروردی تابشی از نور حقیقی است که به سمت حقیقت می

هم همین ارادت محبانه است. شور  شود و شرط اول سلوک در عرفان رسد. حب و محبت با یک ارادت آغاز میایقان و یقین می

 .بردآید که از آن برای رسیدن به مقصود بهره میو شوق قلبی در دل سالک پدید می

کنند باید با خدای  ها بیعت نمیمرحله بعد از ارادت، عنایت است، اینکه برخی با چند ولی از اولیاء بیعت کرده ولی با بعدی

 اند، در قرآن کریم فرموده است: ا شدهخود خلوت کنند که چرا از محبت خدا جد

  1«؛رَبَّناَ لاَ تُزِغْ قُلُوبَناَ بَعْدَ إِذْ هَدَیْتَناَ وَهَبْ لَناَ مِنْ لدَُنْکَ رَحْمَةً إِنَّکَ أَنْتَ الْوهََّابُ»

 خدایا بعد از اینکه ما هدایت شدیم دوباره دلهای ما را گمراه نکنی. 

خدایا من طاعت و اطاعت داشتم ولی چرا عنایت نشد. ارادت، میوه محبت است. پس حقیقت عمل و سلوک، طریقت است  

 .دانندبرخلاف تصور برخی استادان که آن را شریعت می

را  اندیش حقعمل محبانه یعنی باید برای وصول به حق توجه عاشقانه وجود داشته باشد، البته انسان باید با عقل عاقبت

 .تشخیص دهد و بعد سلوک کند. عمل در طریق حق، حق است و عملی که در طریق حق نباشد حق نیست

 داد ولی عملش، عمل حق نبود یعنی جد و جهد باید در راه حق و حقیقت باشد.  معاویه کیسه کیسه به مردم پول می 

خرد. طاعت را ابن ملجم هم داشت، مگر او با  ا میخرد بلکه خدا اطاعت و تبعیت در عمل رخدا طاعات و عبادات ما را نمی

پیامبر)ص( بیعت نکرده بود ولی این افراد دجالان تاریخ هستند که مشغول بازی دنیا هستند و حقیقت عمل از جنس معنا در  
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لم لامکان  کند و تا به عاباطن عمل و آن عشق است. این محبت، نخ نامرئی دارد به نام ولایت که سالک را متوجه مبدا می

 .بردمی

مولوی در قصه بناکردن مسجدالاقصی توسط سلیمان آورده است آدمی در دنیا مانند دیوی است   .عمل،خاستگاه و هدفی دارد

ایم؛ زنجیر شهوات گاهی از جنس  که شهوات او را به زنجیر کشیده است. ما هم دنیای خود را با این توهمات و شهوات ساخته 

کنیم. بنابراین اگر روح عمل  ها زندگی میکشاند، در دنیا با این غفلتکه آدمی را به پناهگاه میحیرت و گاهی ترس است 

نباشد خود عمل فایده ندارد. قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلَی شاَکِلَتِهِ. مولوی در این قصه گفته برخی با عشق و ارادت در کنار سلیمان  

 .1کردندترس و یا برای گرفتن مزد کار می مسجدالاقصی را بنا کردند ولی برخی یا از روی

 بیعت با ولایت؛ دشوارترین آزمایش الهی 

در روایت بیان شده که دو تن از صحابه پیامبر)ص( در دوره  .یکی از آزمایشات دشوار الهی بیعت با ولی حق در هر زمان است

ابوبکر بیعت کردند، یکی از اینها چند ماه بعد نزد امام  ایشان بیعت کرده و جزء یاران پیامبر)ص( بودند ولی بعد از سقیفه با 

علی)ع( در نخلستان مدینه رفت و دید امام مشغول زراعت است و امام از او پرسید چه شد یاد ما کردی و آن شخص گفت  

چرا کنار کشیدی و  اگر به ما محبت و علاقه داشتی  :محبت و علاقه به شما سبب شد تا اینجا بیایم و امام خطاب به او فرمودند

 2. با ما بیعت نکردی. پس عشق و علاقه با عمل باید همراه باشد

 ما تا قبولی ولی  سربازی از ادعای
 اما جدای از اینکه ادعای اطاعت و یاری و سربازی برای امام یک چیز است ، قبولی  آن از سوی امام چیز دیگریست.

 مالک اشتر سرباز مقبول امام 

 یروزیبر سپاه شام وارد کرد و تا پ  ی مهلک ی هاضربه امامدرگرفت. سپاه  -  هی)ع( و سپاه معاوی سپاه امام عل نیب ن؛یجنگ صف

قرآن شد  تیکرد و خواهان حکم  زهیها را بر نعمرو بن عاص، قرآن  شنهادیو با پ  یگرلهیبا ح  هینداشت، اما معاو  یافاصله یی نها

نبرد را به نفع سپاه عراق   جهیبود نت کیرا به دست آورد و نزد ییها ی روزیبود که مالک اشتر پ   یهنگامدرست  هیمعاو  لهیحاما 

بن هانى را به دنبال مالک فرستاد و    دیزیبود،  تیطرفداران حکم  دی دهد. اما امام على)ع( که از هر طرف، تحت فشار شد انی پا

من   رای. عجله نفرما؛ زیکه مرا از سنگرم برگردان ستیکنون وقتش ن و به امام بگو: ا د. مالک گفت: برگرا« یداد: »نزدم ب امیپ 

 نزد امام برگشت ...   دیزیما را سازد!  یکه خدا به زود دوارمیام

در یک قدمی پیروزی که میتوانست مالک را در تاریخ بیش از پیش جاودانه کند اما تبعیت از دستور امام را بر هر صلاح و  

 ن بود که از مالک مالک ساخت. مصلحت شخصی ترجیح داد و ای

بالاى منبرْ رفت و فرمود: »ألا إنَّ مالِکَ بنَ الحارِثِ  د،یالسلام( چون خبر جانکاه شهادت مالک را شن هیعلى)عل نی المؤمن ریام

صَلداً. للهِ مالِکٌ ! وما    نَ، ولَو کانَ حَجَراً لَکا3رَبَّهُ، فَرَحمَِ اللهُ مالِکاً ! لَو کانَ جَبَلاً لَکانَ فِنداً یَقدَ قَضى نَحبَهُ ، وأوفى بِعَهدِهِ، ولَقِ 

برد و به   انیکه مالک بن حارث، روزگار خود را به پا  دیمالِکٌ ! وهَل قامَتِ النِّساءُ عَن مِثلِ مالِک! وهَل مَوجودٌ کَمالِک!«؛ )بدان 

و دور و بلند    افتنىیاگر کوه مى بود، قلّه اى دست ن! امرزدی مالک را ب خدا  پرورگارش شتافت. داری وفا نمود و به د شیخو مانیپ 

 
1 khabaronline.ir/xhNXT 
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  ا ی! آند؟یزنان، مانند مالک را مى زا ای بر مالک! مالک که بود؟! آ نیآفرمى نمود! و اگر سنگ مى بود، صخره اى سخت مى نمود!

 1در روزگار ما چون مالک هست؟!( 

. او  دىیبراى او بى تابى کردى و نال لى یاو آمدند و گفتند: خبه نزد   شی: چون فرود آمد و به خانه رفت، مردانى از قردیگو راوى

و اهل مشرق)عراق( را خوار کرد«. آن حضرت چند  دیکه مُرد. فرمود: »به خدا سوگند ، مرگ او اهل مغرب)شام( را عزّت بخش

 2!«. دیمانند او را هرگز نخواهم د  گریفقدان او اندوهناک بود و مى فرمود: »د  رد اریو بس ستیروز بر او مى گر

 مقبول امام  حاج قاسم 
  نائب زمان خودهم در گفتار و هم در عمل نشان داده بود که کاملاً از   و د ینامیم ت«یرا »سرباز صفر ولا شخود حاج قاسم 

 . و این دغدغه در سرتاسر زندگی ایشان کاملا مشهود بود.کند یم یرویپ 

 سرباز خشنودی ولی هدف والای 

 : دیگویم یاسریک الاسلام حجت

  یبودند. حضرت آقا از پله ها رفتند بالا و رو ستاده یا ینظام بود. فرماندهان  یعال نیدانشگاه امام حس یدانش آموختگ مراسم

بود و با همه فرق   گریاما جور د  ی. احترام حاجگذاشتند یاحترام نظام دند ی . فرماندهان فرمانده کل قوا را که دآمدند گاهیجا

 یب ی کار حاج  چیه دانستمی. منهیس یهم رو دست کی کنار سر گذاشته بود،  ی دست به احترام معمول نظام کی داشت.

  یگذاشت نهیس یدست که رو نی. اذارنیکنار سر م رو احترام دست یکه برا نهیا یعرف نظام   ی: »حاجدمی. پرسستی ن حکمت

 من.«   یتا بگم حاج قاسم فدات بشه آقا نهمیس یرو گفت: »حس کردم آقا نگرانه. دست گذاشتم ه؟«یچ هاشیقض گهید

 فراری از مدال و تقدیر 

 : کندیم تیروا یاریشهر میابراه گرید  ییجا در

داشت: »از دفتر   یگریخاطره از زبان خودش حلاوت د دنیشن نگرفته بود. رانیبعد انقلاب در ا  یکه کس  یذوالفقار؛ نشان  نشان

  خوانیم  یچ ی. شصتم خبردار شد که برادیی ایهم ب  ینظام کارتون دارم، با لباس د، یاریب فیگرفتند: آقا فرمودند تشر تماس آقا

فرصت ندارم.  ه،یبرم سور خوامیبهانه آوردم که م هم بار ن یهم صحبتش شده بود و طفره رفته بودم. ا ش یسال پ  کی برم.

سلام خدمت   کنم؛یشرط قبول م کی.« گفتم: »به دیباش یحتما هم با لباس نظام  دییا یتماس گرفتند گفتند: »ب دفتر دوباره از

دونفره شان را هم شرح داد: »به آقا   یکنم.« گفتگو صحبت باهاشون قهیچند دق خوامیکار، م نیقبل از ا دی و بگ دیبرسون آقا

 یبرا ی چه کس د،ی کرد یبزرگ ی چه کارها د،یکرد فدا خودتان را د،یدیزحمت کش شتریب یاسلام یجمهور یکه برا شما گفتم:

دوباره  . حضرت آقا دیمدال را به من نده  نیا خواهمیم . از شماد یریمن بگ یبرا دیخواهیگرفته که حالا شما م نکوداشت شما

 که تا زنده هستم  یبودم، قبول کردم؛ »فقط به شرط اوردهین نه  یعمرم رو ی.« تودیریمدال را بگ  نیا خواهمیم »من فرمودند:

 مدال رو به لباسم نزنم.«   نیا

 و  داد یم تیرا بر نظر خودش ارجح یبرآن نداشت اما نظر ول  یلیم  ای بود و  یگرید زینظر خودش چ دی که شا  یدر لحظات یجت

که   گفتندیم  ییزهایچ  کیحاج قاسم و  شیپ  رفتندی. مفتدیحاج قاسم و آقا اختلاف ب نی که ب  کردندیتلاش مهم  ها  یلیخ

بود.   ده یفقط شن یروند گفته بود و حاج کی قهیدق چند :دیگویم  دیاز همرزمان شه یافضل وسفی .د یبگو یزیچ کیبالآخره 
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در جواب  ی ساکت شد، حاج ی...« وقت دوننیرو نم قدرتون اما د،یکشیقدر زحمت م نی! شما ایبوده که: »حاج نیا کلامش لبّ

نداره.«   یناراحت نکهیچشم. ا گم یبده، من هم م ینگهبان گهی د  یبرو جا  گنیم تش یسربازم، نها  هیمن  ؟یچرا ناراحت »شما گفته:

با   خواستیمرزوبوم. دلش م نینظام و سرباز ا سرباز سرباز مردم، سرباز سپاه، ت،یسرباز ولا دانست؛یرا سرباز م خودش عمر کی

کرمان مشخص کرده   یقبرم را در حرم شهدا یجا نامهاش نوشته بود: »همسرم من تیوص یبماند. تو خ یدر تار هم  نام نیهم

 عنوان دار.«  ینه عبارتها دیسیبنو ی مانیسل قاسمرباز. بر آن کلمه سدمی. قبر من ساده باشد مثل دوستان شهداندیم ام، محمود

 توصیه حاج قاسم در تبعیت از رهبری 
سردار شهید سلیمانی، شاید توان انجام بسیاری از اقدامات شجاعانه را داشت اما انجام نداد که دلیل این امر مطیع بودن و  

 .قوا دیدن است که پیام های زیادی را در خود نهفته استپشت سر ولی فقیه قرار گرفتن و خود را تابع محض فرمانده کل 

حاج قاسم سلیمانی در مراسم سالگرد شهادت شهید حسن اسدی درباره مقام معظم رهبری گفت: »قوام ایران اسلامی و بقای  

مت می  آن به رهبریت آن است. مردم از من قبول کنید من عضو هیچ حزب و جناحی نیستم و به هیچ طرفی جز کسی که خد

سال شغل من   14کند به اسلام و انقلاب تمایل ندارم. اما این را بدانید والله علمای شیعه را تماما و از نزدیک می شناسم. الان 

همین است. علمای لبنان را می شناسم. علمای پاکستان را می شناسم. علمای حوزةخلیج فارس را می شناسم. چه شیعه و  

سرآمد همه این روحانیت، این علما از مراجع ایران و مراجع غیر ایران، این مرد بزرگ تاریخ یعنی  چه سنی والله، اشهد بالله، 

 .آیت الله العظمی خامنه ای است
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 عمیق  ؛ معنویتچهارمشاخصه 
فرماید با    می اکرم)ص( هر چه ماموریت سنگینتر ، نیاز به معنویت نیز بیشتر خواهد بود لذا در قرآن کریم خداوند به پیامبر

نیاز است که نسبت به معنویت افزائی از طریق نماز شب و تلاوت قرآن  ، توجه به رسالت سنگینی که بر دوش تو گذاشته شده

 خداوند متعال در آیات ابتدایی سوره مزمل می فرماید: .اقدام کنی

  سَنُلْقیِ  إِنَّا ﴾4﴿ تَرْتِیلاً الْقُرْآنَ وَرَتِّلِ عَلَیْهِ  زِدْ أَوْ ﴾ 3﴿ قَلِیلاً  مِنْهُ انْقُصْ أَوِ نِصْفَهُ ﴾2﴿ قَلِیلًا إِلَّا  اللَّیْلَ قمُِ  ﴾1﴿یاَ أَیُّهاَ الْمُزَّمِّلُ 

 1﴾7﴿ طَویِلاً  سَبْحاً النَّهاَرِ فیِ لَکَ إِنَّ ﴾6﴿  قِیلاً  وَأقَْوَمُ وَطْئاً  أَشدَُّ هیَِ  اللَّیْلِ نَاشِئَةَ إِنَّ ﴾5﴿ ثَقِیلًا قَوْلاً عَلَیْکَ

 

  حیات به انسان طریق، این از و  ببخشد انسان زندگی  به را معانی برترین و ماندگارترین ترین،  اصیل است، قادر دین،یعنی 

 .  یابد  می دست است، طیبه و  اصیل حیات همان که معنادار

 میتوان به پنج عامل معنویت کنیم  بررسی قاسم  حاج مکتب در را معنویت بخواهیم  اگر اما است  گسترده بسیار معنویت حوزه

 که در ادامه بحث بصورت مفصل به شرح هر کدام خواهیم پرداخت.  زا اشاره کرد

 اخلاص .1

 دوستان و ارتباطی شبکه .2

 معادباوری .3

 عبادات .4

 توسلات  .5

 اخلاص اولین عامل؛ 
   نمای  قطب اخلاص .است «اخلاص»آن بگوئیم، را جوامع  و افراد موفقیت و پیشرفت محبوبیت، اصلی راز و رمز بخواهیم اگر 

 :  فرمایندمی ها علی الله سلام زهرا حضرت .است اعمال و زندگی  در برکت باعث  و خدا سوی به حرکت مسیر در انسان

 2؛« مَصْلَحَتِه أَفْضَلَ  لَهُ جَلَّ وَ عَزَّ اللَّهُ أهَْبَطَ  عِباَدَتِهِ خَالِصَ اللَّهِ إِلیَ  أَصْعدََ مَنْ»

  نازل  او بر را مصالحش  بهترین جلیل، و  عزیز خداوند بفرستد،  بالا به را خود خالص و  پاک عبادت که کسی 

 .گرداندمی

 اسلام  در اخلاص اهمیت 

 رهبرمعظم انقلاب در سخنانی نسبت به اهمیت اخلاص در اسلام اینطور می فرمایند: 

ترین فضیلت اخلاقی است که انسان سالک الی الله به آن نیاز دارد. از  مهمترین فضائل اخلاقی؛ بلکه اصلیاخلاص، یکی از »

شود که بدانیم اساساً »خدای متعال همیشه اهمیت اخلاص آنگاه روشن می 3.اخلاصی، درد بزرگی برای انسان استطرفی »بی

دهد. این را بدانید: هر کاری را شما از روی اخلاص بزرگی قرار میروی کارهایی که از روی ایمان و اخلاص است، تأثیرات 

بکنید، خدا به آن برکت خواهد داد. هر کاری راکه از روی حسابگریهای مادّی بکنید، متزلزل است. ممکن است به نتایجی  

 
 .7-1مزمل،  1
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، »هر  2کان للَّه کان اللَّه له« فرماید: »مناین همان روایت معروفی است که می. 1رسد برسد؛ خیلی از اوقات هم به نتیجه نمی

   3. کند گیرد و به او کمک میکس برای خدا باشد، قدرت الهی در خدمت او قرار می

 اخلاص  مفهوم

  نیت  کردن ناب  دنبال به. نیّت کردن ناب و کردن خالص  یعنی  اخلاص. کرد بیان توانمی مختلفی تعابیر با را اخلاص مفهوم

  را کار تکلیفمان خاطر برای و  بشناسیم را تکلیف ما  یعنی اخلاص دیگر تعبیر  به یا .آید می عمل   شدن ناب  و کردن خالص  هم

  یعنی  بودن «گمنام» به کنیممی تعبیر «اخلاص» از امروزی  ادبیات در همچنین .نکنیم مخلوط را دیگر ملاحظات بدهیم؛  انجام

 «خود» و «من» و «شخص. »است مهمّ  هدف  او برای دارد، اخلاص که انسانی  تعریف، این  اساس بر. نبودن نشان و  نام دنبال

  را هدف این حتماً متعال خدای که  داندمی. دارد  هم را خدا به اعتماد  دارد، را اخلاص. ندارد اهمیتی اخلاص با انسانِ برای

 . کرد  خواهد غالب

 مخلصانه رفتار اصلی ملاک

 «خدا» اخلاص، مفهوم در بهتر عبارت به. است «خدا» اخلاص، مفهوم کانون و محوری نقطه که  است این دیگر مهم ینکته

 . است نهفته

 اسلام  سرباز قاسم  حاج

 به  هم  خدمتی اگر و. «وطن» سرباز صرفاً نه بود «اسلام» سرباز که بود این  سلیمانی قاسم  حاج اسلام، رشید سردار ویژگی

  خواهد تلألؤ و درخشش اشنتیجه   باشد، مخلصانه  و خالصانه مجاهدت  که هرجا  بنابراین. است  خدا و اسلام برای دارد، وطن

  اگر. گیرد انجام خدا  غیرِ برای هست هم   ممکن گیرد، انجام  خدا برای است ممکن مخلصانه، و  خالصانه مجاهدت   منتها. بود

 نیست.  ماندگار گرفت،  انجام خدا غیرِ برای اگر اما  است؛ ناشدنی  زایل و  ماندگار  همیشگی،  گرفت، انجام خدا برای

 سطوح اخلاص 

 .نکنیم تردید   و شک باورمان در  یعنیاست، باور و  عقیده .اولین سطح اخلاص؛ در حوزهدارد سطح دو اخلاص

 که شهید اینطور می نویسد:   کندمی حکایت را اخلاص این ،  اول هایفقره ویژه به سلیمانی شهید نامه وصیت

  المعصومین  اولاده و  ابیطالب بن علی امیرالمؤمنین أنّ اشهد و الله رسول محمداً أنّ  اشهد و  الله الاّ اله لا أن اشهد» 

 «؛الله حجج معصومیننا و ائمتنا عشر اثنی

  معاد،. است حق جواب و سوال. است حق جهنمّ و بهشت. است حق قرآن. است حق قیامت که دهم می شهادت

 است حق نبوّت امامت، عدل، 

 ی ما انسانهاست. عملکردها و رفتار  در دومین سطح اخلاص؛ درحوزه

  داشتیم داشتند او کار با ارتباط که مختلف مسئولین همین  با غالباً ما  که ایجلسه در وقت هر:  فرمایندمی رهبری معظم مقام

  یا بداند میخواست اوقات گاهی  آدم . نمیشد دیده  اصلاً که نشستمی ایگوشه یک قاسم حاج  -معمولی رسمیِ جلسات-

 .نمیکرد  تظاهر  نمیداد، قرار چشم جلوی را خودش میکرد؛  پیدا را  او تا میگشت باید  کند، استشهاد

 
 1372/08/12 ان، یآموزان و دانشجو از دانش یجمع داریدر د  اناتیب 1
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  نصر حسن سید درکنار بیروت در را جنگ هایروز بیشتر تقریبا سلیمانی سردار روزه، 33 جنگ درباره ایرسانه مصاحبه  دریا 

  مغنیه عماد  و  سید به  هاطرح و  هاموفقیت همه انتساب مصاحبه،  مهم  نکات از یکی . داشتند نفره سه  جلسات بودند  عماد و الله

  .نزد حرفی هیچ  خود نقش از سلیمانی  شهید. بود

 اخلاص آثار

 کارها  رفتن  پیش .1

  نخواهد پیش میشود،  مشاهده  کارها در  معمولاً که اشکالاتی باشد، خالص خدا برای نیت و  گیرد انجام خدا برای کار »اگر

 1آمد«

 دلها  جذب  و محبوبیت .2

  للَّه اخلاص -  هست هم لازم البته که باشد؛  لازم مردم دل جلب اگر -  کند  جلب ما طرف به را مردم دل تواندمی که »چیزی

  اگر شما،  و  من یعنی» 2«النّاس بَینَ وَ بَینَه  ما اللَّهُ اَصلَحَ اللَّه، بَینَ  وَ بَینَه ما اَصلَح مَن: »فرمود زیرا.« است قضیه راز این،. است

 3ندارد« وجود دیگری راه. کرد خواهد درست  مردم،  با را ما  یمیانه خدا کنیم، درست خدا با را خودمان یمیانه

 تاریخ  در نیک  نام  ماندگاری  و خدا شکرگذاری .3

  در «اسلام» نام ماندگاری دنبال به تنها  مخلص، هایانسان اما . هستند  تاریخ  در نیک نام ماندگاری  دنبال به  انسانها معمولا

 .4میکند ماندگار تاریخ در را آنها نام آنها،  گراییتکلیف و اخلاص خاطر به به نیز خداوند . هستند تاریخ

 آنها  کارهای برای  نهایتبی  پاداش .4

  پاداش  مردم، یهمه » یعنی  5« المخلصین عِبادَاللَّهِ الاّ تَعمَلون،  کُنتم  ما اِلاّ تُجزَون ما و: »خوانیممی کریم قرآن از ای آیه در

. نیست متناسب پاداششان  و عملشان  اینها. خدا مخلص  بندگان مگر  میگیرند، اندداده  انجام که را کاری عمل  با متناسب

  الهی اهداف  خدمت در  پا سرتا  و خدا برای خدا، به متعلق وجود این زیرا است؛ نهایتبی آنها پاداش  باشد، که هرچه عملشان

 6است«  شده خالص خدا برای وجودش یهمه او،. است

.  است نشده ادا او حق بدهم، هم را دنیا یهمه  مخلص،  یا مخلص ی بنده به  اگر: میفرماید متعال خدای: »اندگفته نیز روایتی در

  خدا خوب بندگان که است نمازی هزاران برابر او نماز یک. نیست میدهد،  انجام  که عملی با  متناسب او جزای بنابراین،

 7بخوانند.«

 نمونه های از مخلصین تمام عیار 

 السّلام( علیه) حسین امام

 «اخلاص» و «گراییتکلیف» تاریخ، در عاشورا یحادثه ماندگاری راز و است عاشورا یحادثه اخلاص، ینمونه و  نماد تریناصلی

 8«.بود مسلمین یجامعه اصلاح و دین و خدا برای شائبه،  هیچ  بدون  و مخلصاً  خالصاً، حرکتی. »بود( السّلامعلیه) حسین امام

 
 1371/12/0۴، روز ماه مبارک رمضان نیدر اوّل رهبری  اناتیب 1
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 الله( رحمه) خمینی  امام

 جوهر و  عظیم شخصیت نبود،  اخلاص اگر! اخلاص بود؛ اخلاص برکت به... کرد که کاری آن امام،» نیز اسلامی انقلاب در

 1نبود.«  کافی  ببرد، پیش  را کارها این  کهاین برای هم امام مستحکم

  خصوصیات امام» یعنی  برساند؟ پیروزی به را انقلاب توانستنمی  هم امام شخصیت یجوهره حتی نبود، امام اخلاص اگر آری

  و  آگاهی و شجاعت. باشد متکی  انسان یک فردی خصوصیات به که بود آن از بالاتر او توفیقات اما داشت؛ خیلی فردی ممتاز

  خیلی آورد، دست به بزرگوار آن که  توفیقاتی  اما - نیست شکی هیچ  اینها در -  بود ممتاز بسیار  امام دوراندیشی  و تدبیر و عقل

 .باشد متکی انسان یک  زیاد نگریآینده و  تدبیر و  عقل و  شجاعت به که است این از بالاتر

  بود خدا مخلص. «الدّین له مخلصین» شد؛ می ناشی او اخلاص از اول یدرجه در که  گرفت،می  نشأت دیگر جای از توفیقها آن

 که خواستندمی چیزی او از و  گرفتندمی قرار  او مقابل  در هم  دنیا  یهمه اگر لذا . داد می انجام -  ولاغیر  - او برای فقط  را کار و

 2«.دادنمی  انجام نبود، خدا رضای مورد

  و اخلاص و  جهاد و ایمان با » امام زیرا رسید خواهد خودش نهایی پیروزی به قطعاً   اسلامی انقلاب معتقدیم دلیل همین به

 3گذاشت.«  ایران در را اسلامی حکومت بنای سنگ خود، صالح عمل

 حججی  شهید

 و محبوبیت این رمز.  داد تکان را جهان و جامعه خود،  شهادت با  که بود گمنامی جوان حججی،  محسن حرم مدافع شهید

 :فرمایندمی نیز ایشان مطهر پیکر تشییع درباره ایخامنه اللهآیت حضرت. بود «اخلاص» او در نیز تأثیرگذاری

  متعال خدای پیش  هم  شهدا یهمه  هستند؛ خیلی شهید. جوان این شهادت خاطربه  افتاده راه کشور در غوغایی  چه » ببینید

 آن و جوان این اخلاص -نیست حکمت بدون کارش وقتهیچ  خداوند- داشته وجود جوان این در خصوصیّتی یک  لکن عزیزند

  نام  متعال،  خدای که شده موجب این شهادتی، جوراین به  جامعه نیاز و جوان این کردن حرکت موقع به و جوان این پاک  نیّت

 .4باشد کرده عزیز همه چشم در را او متعال خدای جوراین که داریم سراغ ما را شهیدی  کمتر. کرد بلندمرتبه را جوان این

 سلیمانی  قاسم  شهید سپهبد

:  فرمودند سردار خانواده با  دیدار در  اسلامی انقلاب رهبر. اوست اخلاص در نیز سلیمانی قاسم حاج سرافراز سردار محبوبیت راز

  و  دانستند را شما پدر  قدر  مردم که  بدانید... است تسلاّ  شما برای  این قاسم؛ حاج برای میکنند  دارند کار چه مردم بینیدمی»

  است؛ خدا دست  دلها نمیشود؛  متوجّه مردم دلهای جور این  نباشد، اخلاص اگر. است اخلاص این است؛ اخلاص از ناشی این

  «.داشت وجود مرد آن در بزرگی اخلاص یک که است این یدهندهنشان میشوند، متوجّه همه جور این دلها که این

 سردار اخلاص به  و بردند کار به نماز  در ایویژه عبارت فرمودند،  اقامه سلیمانی سردار مطهر پیکر  بر که نمازی در ایشان حتی

 لِوَجهِکَ ذلکَ فیِ مُخلِصینَ اَیدیهمِ،  بَینَ مُستَشهدَینَ رِضاکَ، سَبیلِ فِی بدِِمائِهِم مُتَلَطِّخِینَ  تَوَفَّیتَهمُ اِنَّکَ اللهمُ: »کردند اشاره

  به یکدیگر برابر در و  بودند  غلتیده خون به ات،خشنودی  راه در که کردی  روح قبض حالی در را آنان تو! خداوندا) «الکَریمِ

 5بودند(  گردانیده خالص بزرگوارت ذات برای را خود شهادت، مسیر در که  بودند  انسانهایی آنان. رسیدند شهادت

 
 1376/09/05بیانات در دیدار جمعی از بسیجیان،  1
 04/23/ 1368های نمازجمعه، بیانات در خطبه 2
 1368/04/20مشهد،  ی هیعلم یفضلا و طلاب حوزه عتیدر مراسم ب  اناتیب  3
 ۰۵/ ۰۷/ ۱۳۹۶بیانات در کنار پیکر مطهر شهید محسن حججی،   4
 1398/10/13بیانات در منزل سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی،  5
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 دومین عامل؛ شبکه ارتباطی فرد
 ترسیم در که اموری از یکی.کند  زندگی انسانی  اجتماعات از دور  به و تنهایی   به تواند نمی  و است اجتماعی موجودی ذاتا انسان

 به اثرش و  گذارد؛ می تأثیر  انسان اخلاقی و  فکری و روحی وضع در همنشین. است همنشین است، مؤثّر خیلی انسان شخصیت

  در باید  بنابراین.  کند می جهنّمی را انسان بد همنشین یک و بهشتی را انسان خوب همنشین یک گاهی  که  است زیاد قدری

 خداوند متعال در اهمیت این مقوله می فرماید:  .باشیم مراقب  کاملاً خود، برای دوست انتخاب

یَا وَیْلتَىَ لیَْتنَِي لَمْ أتََّخِذْ فلَُانًا خَلِیلًا  ﴾27﴿ سَبِیلاً الرَّسُولِ مَعَ اتَّخذَْتُ لَیْتَنیِ  یاَ یَقُولُ یدََیْهِ عَلىَ   الظَّالمُِ یَعَضُّ وَیَوْمَ»

نْسَانِ خَذوُلًً 28﴿ كْرِ بعَْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّیْطَانُ لِلِْْ  1«؛ ﴾29﴿﴾ لقََدْ أضََلَّنِي عَنِ الذِّ

  با هماهنگ را امزندگی سبک کاش: »گوید می وحسرتآه با   و گیردمی گاز را هایشدست پشت بدکاری هر که روزی

  بود، رسیده  دستم به قرآن  تعلیمات آنکه با(28.)شدمنمی  دوست فلانی  با  کاش! من وایِ ای(27.)بودم کرده  پیامبر

 2!« گذارندمی تنها  نیاز، زمان در را انسان همیشه  هایی شیطان چنین بله،.«  کرد منحرف آن، طبق کردنزندگی از مرا

 می فرمایند:  السلام علیه المؤمنین امیر

 کاَنُوا إِنْ وَ اللَّهِ دِینِ عَلیَ  فَهُوَ  اللَّهِ دِینِ أهَْلَ  کاَنُوا فَإِنْ  خُلَطَائِهِ إِلیَ فاَنْظُرُوا دِینَهُ تَعْرفُِوا لمَْ  وَ  أَمْرُهُ عَلَیْکمُْ اشْتَبَهَ فَمَنِ»...   

 «... اللَّه؛ِ دِینِ مِن  لَهُ حَظَّ فَلاَ اللَّهِ دِینِ غَیْرِ  عَلیَ

  خدا دین اهل آنان اگر. کنید  نگاه او همنشینان  به نشناختید، را او دین  و شد مشتبه شما بر  کسی امر گاه  هر پس  

 است« نبرده  خدا دین از ای بهره نیز او  بودند، الهی دین  غیر بر اگر  و خداست دین  بر نیز او  بودند،

 قاسم  حاج  رفقای

  نزدیکی ارتباط  هم  با   و شدند رفیق هم  با  جنگ در قاسم  حاج و احمد حاج احمد کاظمی بود.  شهیدیکی از این دوستان سردار

  شهید  احمد، حاج شهادت از پس  که  فهمید تواند می آنجا را ارتباط این عمق  شد؛ بیشتر ارتباط این  هم جنگ از بعد  و داشتند

  دیگر بار  یک را کاظمی  احمد حاج  و بدهم  رو چیزم همه حاضرم گوید می و  کندمی گریه خود هایمصاحبه یکی در سلیمانی

 3ببینم.

در نامه ای بنا به درخواست یکی از دوستانش درباره شهیدکاظمی و لشکر نجف چنین می    در زمانی دیگر، شهید سلیمانییا 

 نویسد:

 خواستم.  بنویسم  چیزی  است،  فداکاری  مشغول  سوریه  نبرد  در  امروز  که  نجف  لشکر  مورد  در  که   خواست  من  از  4حماء  در  دوستی

 شنوم، می  را  نجف  لشکر  نام  وقتی  .باشم  کرده  اداء  فداکار  لشکر  این  حق  در  غیرکافی  و  ناقص  کلامی  با  را  مجاهد  برادر  این  خواسته

  پناهگاه  کوهی  همچون  اشمردانه  قامت  که  شد،  می  استشمام  همیشه  آن  از  بهشت  بوی  که  عرشی  رعنای  و  زیبا  بسیار  قامتی

  در   وقتی  که  احمدی  عزیز،  احمد  .اوست  یاد   و   نام  به  مفتخر  بزرگانش   همه  با  آباد نجف  که  مردی   بود،   ها دشواری   و   هاسختی

  عمل   استحکام  موجب  نبردی  در  مشارکتش   که  مردی.  داشت  قرار  در  بزرگ  نقصی   غیابش  و  حاکم  آن  در  اطمینان  بود  ایجلسه 

 
 . 29،27فرقان، 1

 
 نجف اشرف  یرزه 8فرمانده سابق لشکر  ،ینیام  یسردار محمد تق 3
 یکی از شهرهای سوریه  4
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  شجاعتش  و  حکمت  با  بارها  که  مردی.  درنوردید  را  رقابیه  که مردی.  بود  خرمشهر  فاتح  که  بزرگی  مجاهد  بود،  پیروزی  تضمین  و

  تابش  بجامانده،   نور.  است  مشهور  بعثی   دشمن  توسط  اشغالی   مناطق  کیلومتر  هزار  بیست  در  او  ردپای   .انداخت  تحقیر  به  را  دشمن

  غم   اش،خنده  و  شادی  که  احمدی  .اندنامیده  نور  راهیان  قافله  آنرا  دلیل  این  و  شوندمی  آن  راهی  نفر  هامیلیون   امروز  که  مستمری

  و  ما احمد .است غم در حضورش و وجود عدم نقص در ایران که مجاهدی. بود داشتنیدوست  و زیبا فرحش،  و اندوه اش،غصه و

  متذکر  خدارا  خدارا،  خدارا،  بیانی  هر  در  پیوسته  که  بود  موسسی  چنین  را  نجف  آری.  تشیع  و  اسلام   همه  و  ایران  همه  احمد  من،

 جوان   هزار  هزاران  آن  درون  در  و  بود  ارزشمند  بنای  این  گذارپایه  و  موسس  که  آنچنان.  باشید  نجفی  نجف،  در  برادران.  شد  می

  همه  که  لشکری.  کرد می  حاکم   اندامش  بر  لرزه  و  انداختمی  وحشت  به  را  دشمن  که  لشکری.  داد  پرورش  را  مجاهد  و   متدین

  را   او  همراهی  آرزوی  رزم  هایسازمان  دیگر  که  لشکری.  شدمی  برطرف  پیوسته  لایقش،  فرمانده  وجود  با  جنگ  هایبستبن

  بزرگوار   فرمانده  یاد  و  نجف  آن  یاد  .بود  داده  جای  خود  در  را   دین  مدافع  هزاران  و  بود  متحرکی  علمیه  حوزه  که  نجفی  .داشتند

 حاکم  آن  بر  احمدی  روح  پیوسته  مجاهدان،  همه  آشنای  احمد  احمد،  حاج  شهیدم  برادر  یادگار  این  امیدوارم  و  بخیر  شهیدش

 .1باشد

  این با خاطراتش در سلیمانی سپهبد شهید سرداربود که معروف بود به عارف لشگر. اللهی یوسف  شهیددیگر یار حاج قاسم 

 : گویدمی بزرگوار شهید

  انجام لازم موفقیت با  قبلی  کارهای از چندتا . داشتیم درپیش  بزرگی  عملیات. رفتیممی آبادان سمت به حسین با  روز یک 

  اما  دادیم انجام عملیات  چندتا: گفتم حسین به. بودم ناراحت  خیلی من.بود  شده لغو هم عملیاتمان آخرین طرفی واز  بود نشده

  عملیات این چون: گفتم  چی؟ برای: گفت.  دهدنمی نتیجه بقیه  مثل هم  یکی  این. نبود آمیزموفقیت باید  که آنطور کدام هیچ

  در. ایشده دیوانه حسین: گفتم. هستیم پیروز و موفق  کار این در  ما اتفاقا: گفت. بشویم موفق  دانم می بعید و سخته خیلی

  فرق وضع  کلا که  یکی این در  آنوقت ببریم پیش  از کاری نتوانستیم  نداشتیم مشکلی هیچ و  بود  آسانی آن به  که هاییعملیات

 پسر حسین: گفت اشهمیشگی کلام تکه همان با  و کرد ایخنده حسین!شویممی موفق. است ترسخت همه واز کنهمی

  چیزی طریقی از حتما.  زندنمی را حرفی  حساببی او که  دانستممی.پیروزیم عملیات این در  ما  که گویممی تو به غلامحسین

 داری؟ خبر کجا از خب: گفتم. دارم خبر بالاخره: گفت گویی؟ می  کجا از چه یعنی: گفتم.دارد اطمینان و  ایمان گوید می که

  یا  گفت خواب در کردم سوال  دوباره (. س)زینب حضرت: داد جواب گفت؟  تو به کی: پرسیدم.  پیروزیم ما که گفتند  ما به: گفت

  به من  و شد پیروزخواهید عملیات  دراین شما که گفت  به بی  بی  بدان  فقط. داری کارچه   تو: داد جواب خنده با بیداری؟ در

  جمله چند همین به و  نگفت چیزی. بدهد  توضیح بیشتر خواستم او از چه هر.شویممی موفق قطعا   که گویممی دلیل همین

.  زدمی که حرفی به همیشه گفتم که طور همان.بود کافی برایم  او اطمینان. بدهد بیشتری توضیح نبود هم نیاز.  کرد اکتفا

  در که قاطعیتی و ایمان به  و افتادم حسین روز آن حرف  یاد. رسید انجام به تمام موفقیت  با  عملیات  که وقتی . داشتم ایمان

 .نشدم پشیمان او به اطمینان این از هرگز و . بود کلامش 

 سومین عامل؛ معادباوری 
 خداوند متعال در قرآن کریم در باب اهیت یاد معاد اینطور می فرماید: 

 2«؛اُخْرَی تاَرَةً نُخْرِجُکمُْ مِنْهاَ وَ  نُعِیدکُُمْ  فِیهاَ  وَ خَلَقْناَکمُْ  مِنْهاَ» 

  .آوریم می بیرون آن از را شما دیگر بار  و گردانیم  می باز را شما آن در و  ایم آفریده را شما (زمین) این از

 
 6/1/1396 مورخه، شهر حماء ه، یسور  1
 . 55طه،  2
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  کریم قرآن  آیات از آیه صدها. است پاک   دینِ  این مسائل ترین ضروری از و  اسلام مقدس دین گانه سه اصول از معاد،  به اعتقاد

  معین روز یک در مرگ از پس   ها انسان همه برانگیختن و  معاد   وجود بر( ع)معصوم ائمه و( ص)اکرم پیامبر از روایت هزاران و

 و کردار سزای به را بدکاران و  بخشد می ابدی لذتی و نعمت را نیکوکاران  خداوند، آن در که روزی کنند؛  می   تأکید و اشاره

  ایمان ابدی حیات به  خود وجود اعماق  در انسان که معناست  این به نیز معادباوری  .کند  می  ابدی عذابی   گرفتار رفتارشان،

 . دهد قرار خود زندگی محور را معاد به اعتقاد  و آورده

  بود  این داد انجام  که کارهایی از یکی . بود کرده ریزی برنامه آن برای و داشت باور خود پوست  و گوشت با  را قیامت قاسم  حاج

 .بود گرفته اقرار مردم از هم شهیدش دوستان از برخی برای که چنان گرفت؛ می اقرار و شهادت ، خوبان از

 سخنرانی در جمع فرماندهان 

  وجود مخلصی افراد تان جمع در و  مؤمنید همه شما گفت.  کرد  می سخنرانی سپاه  نیروهای و  فرماندهان جمع در قاسم  حاج

.  بگیرد سر حضار تعارفات نگذاشت  هستم؟« خوبی آدم من تان  ذهن در  آیا» که است این خواهم می  شما از که اقراری. دارند

 همه  وقتی ای.« گوشه گذارم  و دهند  می   زیاد هدیه و  قاب  من  به روم می  جا  هر وگرنه خواهم می   شرعی اقرار یک من: »گفت

  هم ام جنازه کنار دیگران با همراه روزی امیدوارم و بپذیرد را شما شهادت این خداوند امیدوارم: داد ادامه. گفتند بله یکصدا

  .بدهید را شهادت این

 دیدار آخر با علما 

  الله آیت و شیرازی  مکارم الله آیت جمله از شان های خیلی از بود رفته که آخری بار. زد می  سر زیاد  علما و مراجع بیوت

 .کنند امضا  اسم به را کفنش پشت که بود خواسته آملی جوادی

  موقع.  بخوانم نماز رکعت چند سرتان پشت خواهم می  بود گفته بود،  گرفته امضا اینکه بر علاوه   همدانی نوری  الله آیت پیش

  خداحافظی موقع. بود خوانده را ”صدقوا رجال المؤمنین من“ آیه گوشش در و  بود کرده  بغل  را قاسم حاج نوری، الله آیت رفتن

  .بود خیس  خیس هردوشان  های چشم

 آهی از ته دل 

  راضی من از که گرفتم امضا  مادرم از: گفت می. خودش از رضایت برای بود نگرفته دستخط پدرش از اینکه از کشید می  آه

  .نشد هم  آخرش که کردم فردا  و امروز آنقدر. نه پدرم از اما است

 امضایی ارزشمندتر

:  بود نوشته که شهیدی دختر نامه و شهدا فرزندان امضای  بودند، کرده امضا ها  خیلی که کفنی آن دفن، موقع  بود کرده وصیت

 .بگذارند کفنش  در را «رفت یادم  از پدرم شهادت غم  ما،   خانه آمدید  شما وقتی پدرم،  شهادت از بعد سال پنج و سی»

 چهارمین عامل؛ عبادات 
 خلقت را اینچنین بیان میکنند : خداوند متعال در آیاتی هدف از 

 1«؛ وَماَ خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَْ إِلَّا لِیَعْبُدُونِ» 

 کنند   بندگی مرا اینکه برای فقط  آفریدم، را اِنس و جن

 
 . 56ذاریات، 1
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 انس با قرآن 

وحشتِ تنهایی در همه  های فراوانی او را احاطه کرده، امروزه انسان در معرض آماج حملات روحی و روانی قرار دارد و نگرانی

حال انسان را تنها نمی گذارد. او به شدّت نیازمند انیس و مونس است که در کنار او آرامش یابد. نگرانی شدید او از تنهایی و  

آزارد. قرآن کریم مونسی است که در شرایط عادی و نیز در  بی کسی، در همه حوادث دوران زندگی، روح و روان او را می

فرماید: »لَوْ مَاتَ مَنْ بَینَ الْمَشْرِقِ وَ  ختی های زندگی می تواند بهترین همدم انسان باشد؛ امام سجاّد)ع( میبحران ها و س

اگر همه مردم ما بین مشرق و مغرب بمیرند و هیچ موجودی بر روی زمین  1. الْمَغْرِبِ لَماَ اسْتَوحَْشْتُ بَعدَْ أَنْ یکُونَ الْقُرْآنُ مَعیِ

 2. من تنها باشم، وقتی قرآن با من باشد، هرگز از تنهایی وحشت نمی کنم زنده نماند و

 حفظ تو راهی 

یک روز وقتی در مسجد قنات ملک به همراه شماری از دوستان در جلسه قرآن نشسته بودیم حاج قاسم وارد شد،وقتی نوبت  

تلاوت آیات از ایشان پرسیدم چطور با وجود مشغله ایی  به حاج قاسم رسید ، از حفظ شروع به تلاوت آیات کرد.پس از اتمام 

پاسخ دادند در فواصل بین شهرها که وقت هست به عقب خودرو می روم وآنجا قرآن می    که دارند قرآن را حفظ کردند؟

 3خوانم 

 نوافل 

  نمازهای میان در و. است دیدهگر منظور آن برای فراوان ثوابهای  و شده  مستحبیّ نمازهای انجام بر فراوانی  تأکید اسلام دین در

  شأن عظمت خاطر به شب نماز  که( ع) معصومین از رسیده روایات در و. است برخوردار بیشتری فضیلت از شب نماز مستحبیّ

 .است نکرده  آشکار را ثوابش خداوند آن

 صحنه عشق بازی حاج قاسم

  من. نجوا و  گریه و ناله با هم  آن خواند،می شب نماز شب هر" :گوید  سلیمانی می شهید  سپهبد راننده  جهانشاهی، الله نصر

  و  شدمی بیدار خوابید،می  ساعت یک باز  بود هم خسته خیلی اگر .بودم حاجی  با من  هامأموریت همه در چون شاهدم؛  خودم

 خواستیممی که  هم  ما.بود تماشایی هایش شب نماز در حاجی نجواهای و بازیعشق  صحنه این واقعاً .  نماز به  کردمی شروع بعد

  حاجی مبهوت فقط و  بخوانیم نماز توانستیمنمی  دیگر و  شدیممی بیخود خود از حاجی حال این با مواجهه در بخوانیم نماز

  .بودیم

 نامه ای به برادرزاده  

 :نویسدمی اشبرادرزاده به  یادداشتی در  سلیمانی قاسم حاج شهید سپهبد

 !جان مهدی

 سحر   آنها  همه  منشأ   باشد،  تواندمی  هم  دنیوی  پایه  و  منشأ   خود  که  معنوی  کمالات  خصوصاً  رسیدند،  کمالی  به  کهکسانی  تمام -1

 شودمی  موجب  آن  لذت  کردی،  تجربه  رغبت  با  را  آن  چندبار  اگر  دارد  شگرف  تأثیری  شما  سن  در  شب  نماز.  دریاب  را  سحر.  است

 .یابی تمسک آن به

 .است دروغ ها زشتی و ها بدی تمام زیربنای -2

 
 .602، ص 2(، ج ةی الإسلام -)ط   ی کاف 1
2 https://www.erfan.ir/farsi/72076.html 
 علی جان سلیمانی)دوست سردارواز اقوام ایشان(  3
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  هم   ببوسی،   را  مادرت   و  پدر  دست  شرم   بدون  بده   عادت  خودت  به  مادر؛   و  پدر  خصوصاً  بزرگترها  مقابل  در  خضوع  و  احترام -3

 .دارد خودت بر وضعی اثر هم   و کنی می  شاد را آنها

 متشرع بودن حاج قاسم 

 نماز اول وقت 

  با  و بود رفته کرملین کاخ به: »میگوید هشت ساله، جنگ دوران در ثارالله ع  لشکر در گردان  فرمانده  شهریاری، ابراهیم آقای

  بعد. پیچید  سالن در صدایش. گفت را اقامه اش و اذان. شد بلند حاجی . شد  اذان وقت قبل از آمدن پوتین،. داشت قرار پوتین

  مهر روی را پیشانی  نماز،  پایان. نبرده نماز از لذتی  چنین عمرش طول در میگفت.  میکردند نگاهش  همه.  ایستاد نماز به

  حالا میکشیدند؛ نقشه اسلام نابودی برای کرملین کاخ  در روزی یک. تو کرامت بود این خدایا، : گفت خود خدای به و گذاشت

 .خواندم نماز اینجا آمدم  سلیمانی قاسم منِ

 مراقبه در تمام زمان ها

  منطقه آزادسازی عملیات  در آنها خانه از مقاومت نیروهای که نوشته سوریه شرق جنوب  در  داعشی خانه صاحب به ای نامه

  :بودند کرده  استفاده  فرماندهی قرارگاه عنوان به «بوکمال»

  هستم   شیعه  من.  شناسیدمی  مطمئناً   را  من   شما .  هستم  سلیمانی   قاسم   شما،   فقیر  برادر  من .  علیکم  سلام  محترم،   و   عزیز  خانواده"

  کنیم می  تلاش  شاءاللهان   و  هستیم  اللهرسول   سنت  به  معتقد  چون  هستیم  سنی  شکلی  به  هم  ما  البته.  هستید  سنت  اهل  شما  و

  که  کنممی  عذرخواهی  شما  از...  دارید  دوست  را(  ع)بیت  اهل  چون  هستید  شیعه  شکلی  به  هم  شما  و  کنیم  عمل  ایشان  شیوه  به

  تلفن  شماره  این.  هستیم  آن  بهای  پرداخت  آماده  آمده،  وارد  شما  خانه  به  خسارتی  اگر.  کردیم  استفاده  تانخانه  از  اجازه  بدون

 ".دهم انجام بخواهید کار هر  امآماده من بگیرید،   تماس لطفاً ماست،  گردن  به دینی کنیدمی فکر اگر. است ایران در من منزل

 احترام به والدین در مکتب سلیمانی

 : است فرموده و  شده  دانسته تعالی حق عبادت و پرستش  طول در والدین به احسان و احترام و خدمت  کریم قرآن در

 1"إِحْساناً بِالْوالدَِیْنِ وَ  إِیّاهُ إِلاّ تَعْبدُُوا أَلاّ  رَبُّکَ وقَضی"

  .کنید نیکی  مادر و  پدر به و نپرستید را او جز: است داده  فرمان  پروردگارت و

  "کریما  قَوْلاً لَهُما  قُلْ وَ"

  :فرمایند  می  السلام  علیه  صادق   امام  نگو.«  اف  دو  آن  » به :فرماید  می  و  کند  می  بیان  نمونه  یک  انتخاب  با  قرآن  را  مطلب  این

 .فرمود می نهی آن گفتن داشت،از سراغ اف از کمتر ای کلمه  خداوند اگر

 گریه ارزشمند 

  رَّبِّ  قُلْ  وَ  الرَّحْمَهِ  مِنَ  الذُّلِّ  جَناحَ  لَهُما  اخْفِضْ  وَ "  گفتم »  قاسم   حاج  برای    آیه را  این  راننده حاج قاسم نقل می کند تا آنکه

  زدم می  زنگ   میان،   در  روز  یک   یا  روز  هر   من   است  درست:  گفت  گریه   از  بعد   و   کرد   گریه به  شروع2«   "صَغیرًا  رَبَّیانی   کَما   ارْحَمْهمُا

  و  خود  و  کردند می  اذیت  را  هاشیعه  قدر  این  املی  در  هاداعشی  و  بود  سختی  عملیات  یک  دفعه  پرسیدم اینمی  را  پدرم  احوال  و

 
 . 23اسرا،  1
 . 24اسرا،  2
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 وجود   با  شب  همان  قاسم   حاج.بگیرم  تماس  پدرم  با  نتوانستم  و   شدم  درگیر  سخت  روز  5  یا  4  من  که  کشتندمی  را  هایشان  بچه

  نیز   زود  صبح  و   رفتیم  مادرشان  مزار  سر  به  رسیدیم   که  شب  نیم   و 1  یا   1  هایساعت  حدود   و   برویم  ملک قنات به:  گفت  خستگی

 ".رفتیم مادرشان مزار  سر دوباره صبح،  نماز اقامه از بعد

 از  را   آنان  با   ملاقات   دیدار  و   شدن  محشور  خود  نامه   وصیت  درآخرین  که   بود   ومادرش  پدر   به  بسته  دل   چنان  آن   شهید  سپهد

 :نویسد می و  کند می مسئلت متعال خداوند

  تو   از.  نمودی  بهرهمند   پاکی  مسیر  در  پیوسته  و  اهلبیت  عاشق  و   متدیّن   اما   فقیر،   مادر  و   پدر  از  مرا  که  سپاس  را  تو!    خداوندا"

 " فرما  مند بهره محضرشان درک از آخرت عالم در مرا  و کنی  قرین  اولیائت با  و بهشتت در را آنها خواهم می عاجزانه

 بوسه بر پای مادر 

 را خود شهید سلیمانی نقل می کرد: این خاطره زیبا 

  می  هی  گفت. برمیگردم روزه دو  دارم مهمی کار ننه گفتم بمون ننه  گفت(( ماموریت))بروم خواستم می وقتی زمانی  یک"

  باور خیلی  نبینی، را من است ممکن گفت  گردم می  بر زود  دهم می  قول گفتم .  ...مادرتم هم من  آمریکا، امریکا آمریکا  گویی

  مادرم  خواهرهایم دیدم  برگشتم  و زدم دوری یک رفتم. بیندازم تاخیر و  نروم که  گرفتم تصمیم. است رفتنی مادرم که نداشتم

  .برو بروی خواهی می ننه گفت. کردند قانع را

  ها وقت  خیلی. ببوسم را مادرم پای  کف اینکه آن و  بود ذهنم در چیزی آخر دم من»  :کند  می روایت اینگونه ادامه در سردار

  را مادرم  پای  کف و برگشتم و  رفتم در دم تا  ناخودآگاه ...  کشیدم   می  خجالت یا شد نمی  ولی بکنم  ور کار این میخواست دلم

 . شد  نصیمان توفیق این و. بوسیدم

 استغفار 

وآنچه در استغفار مهم است فقط ذکر آن نیست بلکه استغفار    .خوردمی  بلاها   دفع  درد  به  است که استغفار  کرده  تأکید  بسیار  قرآن

بسیاری از مردم ممکن است نسبت به استغفار زببانی اهتمام داشته باشند ولی آنچه حاج قاسم را متفاوت میکند  . عملی است  

 اینکه استغفار او عملی بود نه فقط زبانی  

 دلسوزی الگو مدارانه 

  من که  گفت و زد خودش سر  توی شده، معتاد  و  ندارد خوبی  اوضاع جنگ، زمان دوستان از یکی گفتند  قاسم حاج  به کرمان در

  خانه   به.  جانم  نوش:  گفت  کند،می  بارانت  فحش:  گفتند  اش،خانه  روم می  من  گفت.  شده  اینطوری  رفیقم   این  که  کردم  کوتاهی 

  بغل   در   و   شوی  آرام  تا   بگو  خواهی می  چه  هر   که   گفت   قاسمحاج  و   داد   فحش   او   به  توانست  چه  هر  هم   رفیقش  و   رفت   رفیقش

 و   بردش  سوریه  به.  داد  ترکش  گریه  با.  کنممی  جبران  کردم،  کوتاهی  گفتمی.  داد  ترکش  خودش  هزینه  با.  کرد  گریه  و  گرفتش

  و   شدم  آزاد  قاسم حاج  برکت  به  من  گوید می  هاوقت  گاهی  خودش  هم  قاسم حاج  شهادت  از  بعد.  نیروهاست  بهترین  از  یکی  الان

 .است خدمت حال در اکنون

 پنجمین عامل؛توسلات 
  یا   شخص   فردی،  که  معناست  بدین  توسل  ازدیدگاه اسلام هستی و آفرینش ، دارای نظام  اسباب و مسببات و وسیله هاست. 

  و   هانام  به  توسل  مانند  دهد؛  قرار  خود  دعای  اجابت  وسیله  و  واسطه  است،  برخوردار  ایویژه  جایگاه   از  خداوند  نزد  که  را  چیزی

 و....  صالحان و پیامبران شخص شایسته، کارهای به توسل ، (ص) به رسول خدا توسل خداوند،  صفات
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  هم ما،   اما کرده پیدا  بخوبی را مادی اسباب بزند، زور  چقدر هر دنیا  .است اسباب به توسل مکتب سلیمانی،  شهید مکتب

 .داشت رونق بسیار معنوی اسباب این سلیمانی شهید  مکتب در  .داریم  معنوی اسباب هم  و  مادی اسباب

 1« تُفْلِحُونَ  لَعَلَّکمُْ سَبِیلِهِ فیِ  وَجاَهدُِوا الْوَسِیلَةَ إِلَیْهِ وَابْتَغوُا اللَّهَ اتَّقُوا آمَنُوا الَّذِینَ  أَیُّهَا یاَ» 

 جانبه همه  مبارزة  او   راه  در  و  باشید  خدا  به  شدننزدیک  های راه  دنبال  و  باشید   رفتارتان  مراقب  خدا  حضور  در!  مسلمانان

 .شوید خوشبخت تا  کنید

 یا در آیه ای دیگر خداوند متعال می فرماید: 

 یَجْزِی اللَّهَ إِنَّ عَلَیْناَ وَتَصدََّقْ  الْکَیْلَ لَناَ  فَأوَْفِ  مُزْجاَةٍ  بِبِضاَعَةٍ وَجِئْناَ الضُّرُّ وَأهَْلَنَا مَسَّناَ الْعَزِیزُ أَیُّهاَ  یاَ  قَالُوا عَلَیْهِ دَخَلُوا فَلَمَّا»

 2« الْمُتَصدَِّقِینَ

  فراوانی   های آسیب   بزرگوار،  ای: »کردند  خواهش  رسیدند،   یوسف  خدمت   وقتی .  شدند  مصر  راهیِ   دوباره   برادران  از  بعضی

  و  بگذارید  تمامسنگ ما با  معامله  در قبل، دفعة مثل! ایمآورده خود با  ناچیز  پولی. است شده  ما   خانوادة و  ما گریبانگیرِ

 .« خداست با بخشندگان پاداش که ببخشید  ما  به هم را برادرمان

 3«خَاطِئِینَ کُنَّا  إِنَّا ذُنُوبَناَ لَناَ اسْتَغْفِرْ أَباَناَ یاَ  قاَلُوا» 

  کوتاهی   یوسف  و  تو  حق  در  که   بودیم  ما .  بخواه  آمرزش  خدا  از  گناهانمان  برای  پدرجان،: »افتادند  وپادست  به  پسران

 .« کردیم

 ارادت به اهل بیت 

  به توسل و  توجه و خالصانه ارادت و  عشق اسلام،  گرامی پیامبر اهل بیت به ارادت. است اخلاص روی از دوستی  معنی به ارادت،

  امام : »اهل بیت )ع(فرمودند  مداحان  و  ذاکران  با   ها  دیداریکی از    دررهبری  .  میکند  ترسیم  فرد  وجود  در  اطهار )ع( را  ائمه ی

  مقام،   از  حد  این  در  کسی...  داشت  فوق العاده ای  حساسیت  علیهم السلام،  ائمه،  مدح  به  نسبت   ما  زمان  بزرگ  انسان  آن   عزیزمان

 4. «است مسئله  این عظمت ن دهنده ی نشا بورزد، اهتمام مسئله این به اینقدر

 روضه تلفنی 

روز   یک  قاسم  برایم حاج  روضه  یک  تلفن  پشت  داری  وقت  گفت:اگر  و  گرفت  تماس  برود.بامداح  روضه  به مجلس  نتوانست 

 5بخوان.مداح قبول کرد و روضه شروع شد.آن روزشهیدسلیمانی مصائب حضرت اباعبدالله راباتلفن گوش کرد و گریه کرد. 

 روضه مادر 

  روضه خوانی  بگردید  میگفت  می آمد،   پیش  مشکلی   اج قاسم ح  برای  جبهه  در  وقت  هر: »میگوید  اکرمی  سیدرضا  حجت الاسلام

 6. کند  برطرف را ما گره فاطمه )س( نام با  که  کنید پیدا

 
 . 35ده،ئما 1
 . 88یوسف، 2
 . 97یوسف، 3
 1368 ید 28در  بیانات رهبری   4
 12/6/99سیمای جمهوری اسلامی شبکه مستند  5
 99اردیبهشت27جمارانسایت  6
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 دعوتی به درون ضریح 

  داخل توانستندمی علما فقط همیشه. بود غبارروبی  با همزمان  شد مشرف( ع) رضا حضرت بارگاه  به قاسم حاج  که بار یک

 حضرت با  ارتباط حال  شد، تمام غبارروبی این مراسم اینکه از بعد بود  آمده قاسم حاج که روزی. کنند پیدا حضور مطهر ضریح

  اشک رضا امام برای  و است ایستاده اینجا که آقایی  آمد  ذهنم  به شد  تمام  که غبارروبی.ریختمی اشک و کرد  پیدا رضا

  واقعی  خادم  سلیمانی  قاسم   حاج. منطقه در بلکه مشهد  در فقط نه.  است کرده  خدمت عالی(  ع) بیت اهل  حرم به ریزد،می

  و حجت با  آیند، می ضریح داخل علما همیشه که را رسم این  بار اولین برای رسید ذهنم  به زمان  آن در.است( ع) رضا حضرت

  که جاهایی  از. داشت عجیبی معنوی حال . بیاید  مطهر ضریح داخل بگویید  قاسم   حاج به گفتم دوستان به.  کنم نقض فلسفه

 .1بود  جا همان  کرد شهادت آرزوی و طلب رضا حضرت از ایشان
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